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یکشنبه 24 دی 1402 نمره 2413

 اشکال کار در حال حاضر عدم رعایت استانداردها و پروتکل های 
حرفه ای و فیک بودن درصد قابل توجهی از تولید محتوی در این 
شبکه های ارتباطی است که با توجه به آزمون و خطای کاربران و 

ارتقای سواد رسانه ای می توان به آینده آن امیدوار بود.
در مواقعی نهادهای دولتی،رسانه ها وخبرنگاران رادر بروز بحران، 
مقصر می دانند، آیا واقعاً چنین است؟ وظیفه ی خبرنگار در بروز بحران 
چیست،آیا بایدکار خود راتعطیل کندیامطابق میل مدیران ودولتمردان 
عمل کند،از آنجایی که درکشورما نوعی سردرگمی درچگونگی 
پرداختن به بحران وجود دارد،اصل ماجرا گم می شود و مسائل 
فرعی و حاشیه ای پیش کشیده می شود، در چنین شرایطی چه 

کاری از دست خبرنگار و رسانه می آید؟
حاکمیت تعریف خود را از رسانه دارد.در این تعریف جریان 
اطلاعات از بالا به پایین بوده و رسانه ها تحریر کننده ی تقریرات 
می باشند، این همان نقش کاتب درباری و میرزای حجره های 
قدیمی است که پوست انداخته و متحول شده و به جای نشستن 
بر روی تشکچه و استفاده از قلم و دوات با کامپیوتر و پرینتر کار 
می کند اما شرح وظایف و اختیارات او همان است که بود. ابزار 
عوض شده، موقعیت تغییر یافته اما همچنان مسلوب الاختیار باقی 
مانده است، بدیهی است که در این چهارچوب کاری بیشتر از 
این نمی توان انجام داد اگر خبرنگاران خواستار اختیارات و فضای 
تنفسی بیشتری هستند تنها چاره ی کار انجام روزنامه نگاری حرفه ای 
در فضای مجازی است در حال حاضر گزینه دیگری وجود ندارد. 
با توجه به انسدادهای ساختاری آیا امکان تحقق واقعیِ روزنامه 

 نگاری تحقیقی در نظم موجود، وجود دارد؟
با ماجرای   )Investigative Journalism(روزنامه نگاری تحقیقی
واترگیت بر سر زبان ها افتاد. دقت کنید که واترگیت و شنود در 
مبارزه ی انتـخاباتی جریانی کاملا» Top secret« بود و روزنامـه ی 
واشینگتن پست به سردبیری بنجامین سی بردلی و دو روزنامه نگار 
این روزنامه باب وودوارد و کارل برنستـین آن را افشـا نمودند و 
موجب کناره گیری ریچـارد نیکـسون در سال 1۹۶1 از ریاست 
جمهوری شدند. دقت کنید که این ماجرا  ۶3 سال پیش در آمریکا 
اتفاق افتاد و ما در حال حاضر شاهد برخورد با کسانی هستیم 
که نهایت کار آن ها افشای اختلاس های مالی یا تخلفات زیست 
محیطی و مسائلی از این دسـت می باشد با این حسـاب جایی 
برای پلیس سـوت زن در فضـای رسـانه ای ما وجـود ندارد 
و حسـاب  سـوت زن  با کرام الکاتبین است البته این مسئله در 
همه جای دنیا با شدت و ضعف در مورد مسائل گوناگون وجود 
دارد اما نکته ی مهم همان بحث روزنامه نگاری تحقیقی است که 
منتظر صدور مجوز برای دسترسی به اسناد نمی ماند چرا که در 
این موارد اسناد طبقه بندی شده و با مهر محرمانه خارج از دسترس 
افراد عادی هستند در اینجا است که پای تحقیق روشمند و استفاده از 
اطلاعات جانبی برای کشف ماجرا پیش می آید در حقیقت همواره 
راهی به پشت پرده هست و ماه برای همیشه پشت ابر باقی نمی ماند.

در بیش از دو قرن پیش ناپلئون بناپارت با آن همه اقتدار سیاسی، 
نظامی اش گفته بود: من از چهار روزنامه ای که با من مخالفند 
بیشتر می ترسم تا از یک لشکر خونخواری که از هزاران سرباز 
زبده تشکیل شده باشد. حال بعد  از ۱۹۰ سال از ظهور مطبوعات 
در این سرزمین و نیز تحول جوامع و نهادهای قدرت، مطبوعات 
و رسانه ها به عنوان کاوشگران آزادی و تابشگران آگاهی به این 

درجه از اهمیت و اعتبار رسیده اند؟
گمان نمی کنم نیازی به پاسخ من باشد شما خود به عنوان یک 
روزنامه نگار به خوبی در جریان امر هستید. دلایل آن هم در خلال 
این گفتگو کمابیش بیان گردید چیزی که می توانم اضافه کنم فقدان 
بورژوازی ملی و هژمونی آن درتحولات دوسده ی اخیر است در 
زمان قاجار ساختار اقتصادی بر پایه ی تیول داری و فئودالیسم قرار 
داشت. در دهه ی 40 فضایی برای رشد اقتصاد ملی و شکل گیری 
بورژوازی مستقل فراهم شد که باافزایش قیمت نفت رشد آن متوقف 
و به بورژوازی کمپرادور تغییر ماهیت داد،پس از۵۷ نیزاقتصاد 
رانتیر جایی برای بورژوازی ملی باقی نگذاشت ومادامی که شاهد 
شکل گیری آن نباشیم دموکراسی  نیزمحقق نخواهدشددلیل شکست 
همه جنبش های ترقی خواهانه و آزادی خواهانه از مشروطیت تا 
کنون نیز همین زیر ساخت اقتصادی است، زمانی که فونداسیون 

دموکراسی وجود نداشته باشد ساختمانی هم در کار نخواهد بود.
برگردیم به فضای استان و نظری هم به آن بیندازیم، آقای افشار 
بیش از ۹۰ سال است در زنجان نشریه منتشر می شود، ارزیابی 
شما از کارکرد مطبوعات و رسانه ها در این یک قرن فعالیت 
نامستمر چیست، آیا کارکرد قابل قبولی داشته اند یا بود و نبودشان 

فرق چندانی نداشته است؟
نمی خواهم به صورت سیاه و سفید به مسئله نگاه کنم باید شرایط 
محیطی و تاریخی را در ارزیابی خود لحاظ کنیم، شما از شهری 
صحبت می کنید با مناسبات و فرهنگ ماقبل سرمایه داری که آرام آرام 
از خواب قرون وسطایی بیدار می شود و شاهد تحولات اجتماعی  و 
فراز و نشیب های بسیاری است، از جنبش بابیه و فرقه دموکرات و 
نوسازی دوره ی پهلوی و مهاجرت وسیع روستایی و تشکیل حاشیه 
نشینی و تضاد روستایی- شهری و مشکلات مرکز و پیرامون و 
فرهنگ بسته و ... حال در این شرایط متغیر و سرشار از تنش ها و 
تناقض ها مواجه هستید با انتشار نشریاتی که نیاز اصلی اکثریت اهالی 
شهر هم نیست و مخاطب اندکی دارد و بیشتر به درد محافل خاصی 
می خورد آن هم در فضایی که هنوز در سیطره ی فرهنگ ارباب 
رعیتی نفس می کشد با توجه به این فاکتورها به شخصه برای همه ی 
آنانی که رنج  و مرارت انتشار جریده را در آن روزها برخود هموار 
کرده اند احترامی بسزا قائل هستم و نام شان را پاس می دارم حال در 
هر مرام و مسلکی که بوده باشند در عین حال حضور این نشریات 
را نه تنها بی اثر نمی دانم بلکه آن را بسیار هم پر اهمیت و تاثیرگذار می 
دانم، حکایت زنجان جدای از حکایت کل کشور نیست ما در دو 
سده ی گذشته به تناوب دچار گسل ها و عقب گردهای متعدد بوده 

ایم که شرح آن مجال دیگری می خواهد.
بارها دوستان رسانه ای ما درتمنای توجه مسئولان استانی دنبال 
توصیه هایی ازجانب استانداربه مدیران کل بوده اند، مثلاً اگر نقدی 
به فلان دستگاه دولتی شده مدیرکل آن لطف کند و جوابیه ای 
بدهد یا در موارد دیگر مدیران خود را وادار به پاسخگویی کنند 
یا ادارات مختلف شکایات خود را از خبرنگاران پس بگیرند، به 
نظر می رسد این نوع دستکاری ها درتنظیمات کارخانه ای رسانه هانه 
تنها به تقویت آن نمی انجامد که خود نشانه ی ناکارآمدی جریان 
رسانه ای است، چون اساساً این نوع نگاه و توجه تصنعی، حاکی 
از وضعیت گلخانه ای رسانه هاست،زیرا اگرمطبوعات موثرومقتدر 
باشند پاسخ خود را آگاهانه و عزتمندانه می گیرند و نیازمند عنایت 
رقت بارمدیران ودیگران نمی مانند، معلول این همه عجز و استیصال، 
چیست؟آیا اصلااًحساس نیازی به چنین رسانه هایی هست یاباید 
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اشاره:داده پردازی و تبدیل آن به اطلاعات وثیق و تکثیر آن برای 
تنقیح افکار عمومی وپالایش روانی جامعه درعصر حاضر از اهم 
اموری است که باید گوهرشناسانه قدر و قیمت آن را شناخت و 

بی هیچ مکثی به استقبال آن برخاست.
عصر انفجار اطلاعات، انفجار اغتشاشات نیز هست و داده های 
جعلی چنان با قدرت مهیبی منفجر می شوند و نیروی مخرب 
خود را  اعمال می کنند که مقابله با آن انـرژی خـارق العـاده ای
می طلبدواینجاست که کاررسانه وروزنامه نگار دشوارتر می شود.

تحقیق و تفحص از زوایای پنهان رویدادها و نیز کاوش  های 
علمی و اصولی از ژرف ساخت وقایع و تحلیل داده ها در دنیای 
پیچیده ی امروز کار آسانی نیست. مبارزه با پنهان کاری و تقلای 
دسترسی به تاریکخانه  های بی شمار و پرتکرار، روح و منش 
خبرنگارانه می طلبد و لازمه ی آن برخورداری از دانش، مهارت، 

تجربه، جسارت و جستجوی آگانه است.
به هر صورت عرصه ی رسـانه،آدم های خاص خود را می طلبد،

جان های آزاده واراده های نستوه که به فضیلت کار روزنامه نگاری   
واقف اند.از این منظر سراغی از روزنامه نگار کهنه کار شهرمان، 
گرفتم، هم او که سال هاست بر صحیفه  های سیاه ستاره می کارد 

و با شوق به سپیده سحر می اندیشد.
سعید افشار، این روزنامه نگار و نویسنده ی نواندیش، عمری با 
چراغ گرد شهر گشته و به تحریر و تنویر محیط پرداخته و چشم 

بر روشنایی ها دوخته است.
با او قرار گفتگو گذاشته  ایم، به منزل اش در خیابان سعدی شمالی 
می رویم. وارد خانه که می شویم خود را در فضای نمایشگاهی 
مدرن می بینیم، از در و دیوار خانه هنر می تراود، تابلوهای هنری 
که کار دسـت خلاق همسـرشان خانم میـنا عربـخانی است با 
منبت کاری و معرق کاری های ظریف و زیبا ما را در محاصره ی 
سحر خود می برند،از ترکیب بندی و صحنه آرایی زیباشناسانه ی 
خانه و آشپـزخانه تا حیاط پشتی که محیط دنـج و زیبایی برای 
کار فکری و هنری فراهم شده است و بی سبب نیست که افشار 
این روزها بیشتر اوقات خود را در آن خلوتِ دلخواسته سپری 

می کند.گفتگوی ما را در ادامه می خوانید:
کار اصلی رسانه و روزنامه نگار چیست؟

درود بر شما و سپاس از اینکه این روزنامه نگار قدیمی را برای 
مصاحبه انتخـاب کرده اید. امیدوارم گفتگوی خوبی شکل بگیرد 
که هم موجبات رضایت خاطـر مخاطبـان نشـریه ی شما ) موج 

بیداری ( را فراهم آورد و هم باعث تصدیع اوقات نشود .
اگر اجازه بدهید پیش از پاسخ به سوال جنابعالی، تعریفی از 
دو واژه ی رسانه و روزنامه نگار داشته باشم، چرا که به خوبی 
مستحضرید تعاریف متعدد و گاه نامتجانسی از این دو واژه 
وجود دارد. حقیقت آن است که مفهوم رسانه )Medium( با 
جمله ی تکاندهنده ی مارشال مک لوهان تعریفی دیگرگونه 

)The medium is the message(»یافت :»رسانه، خود پیام است
همانطور که می بینید مک لوهان در این جمله ی شگفت انگیز 
علاوه بر تفکیک پیام و  رسانه از یکدیگر، تاکیدی موکد بر 

اهمیت رسانه نموده است.
 این تعریف مک لوهان باعث شد که امروزه درک بهتری از 

)Communication( واژه ی »رسانه« با توجه به دانش ارتباطات
)Information(اطلاعات دانش  ذیل  در  »پیام«  واژه ی  نیز  و 
داشته  باشیم. در حقیقت مک لوهان می گوید که هر رسانه ای 
مفهوم پیام را تغییر می دهد به طور مثال انتشار یک پیام واحد از 
طریق مدیوم های متفاوت نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه یا به 
طور کلی رسانه های جمعی) Mass Media(  و نیز رسانه های 
اجتماعی) Social Media( در درک مفهوم و محتوی پیام،تغییر 

ایجاد می کند. 
پس ما با سه آتمسفر درهم تنیده روبرو هستیم: سه آتمسفری 
که در یک فرآیند گسسته یا پروسس کوانتومی مشتمل بر فرستنده، 
رسانه و گیرنده، به صورتی مداخله گرانه و با کنشمندی متقابل 
دوسویه )Interactive(، تعاملی چند جانبه با یکدیگر دارند 
و مفاهیم متفاوتی از پیام را انعکاس می دهند همانند تصاویر 
متفاوت اشیاء در آینه های درهم شکسته. حالا می توانیم به واژه های 
روزنامه نگاری )journalism(و روزنامه نگار )journalist(  نیز بپردازیم 
در اینجا هم ناچار از تدقیق و تحدید واژه ها هستیم تا آن ها را در 

چهارچوب مورد بحث تعریف کنیم.
به خوبی آگاه هستید که امروزه مفهوم روزنامه نگاری فقط 
محدود به رسانه های نوشتاری و چاپی نیست بلکه کلیه ی 
فرآیندهایی که منجر به جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات 
مربوط به »رویدادهای واقعیت محور« در مدیوم های مختلف 
اعم از دیداری، شنیداری و گفتاری می شود در ذیل واژه ی 
»روزنامه نگاری« قرار می گیرد و همین امر در مورد »روزنامه 
نگار«  نیز صادق است. همینطور ناگزیر هستیم بین دو واژه ی 
روزنامه نگار و خبرنگار نیز خط فاصله ای بگذاریم یعنی بین  
روزنامه نگار) journalist(  و خبرنگار ) Reporter(، در حقیقت هر 
خبرنگاری؛ روزنامه نگار است ولی عکس آن صادق نیست 

یعنی هر روزنامه نگاری  لزوما خبرنگار نیست.
با پوزش از این مقدمه ی اندکی طولانی و توضیح واضحات، 

حالا می توانیم به سوال شما برگردیم. 
کار اصلی هر رسانه ای بستگی به چهارچوب و کاربردی دارد 
که برای آن رسانه تعریف شده است و کار اصلی روزنامه نگار 
نیز وابسته به حوزه ای است که در آن زمینه به فعالیت مشغول 

است.
مایل هستم مثال ملموسی از تکثر معنایی در رسانه های گوناگون 

برای مخاطبان بیان کنید.
بله حتماً با کمال میل، می دانید که در بحث تنظیم خبر، آیتم هایی 
داریم به نام عناصر خبری و نیز ارزش های خبری، من در مورد 
رسانه ها هم قائل به وجود این آیتم ها هستم. اینکه رسانه تاکید 
بیشتری بر کدام عنصر خبری یا ارزش خبری دارد، رویکرد 
و کاراکتر آن رسانه را مشخص می کند. به طور مثال تصویر 
یک کودک نحیف و دچار سوءتغذیه ی آفریقایی را در نظر 
بگیرید حال این تصویر بدون هیچ زیرنویسی بر روی جلد 
نشریه های مختلف نظیر تایمز، لوموند، فیگارو، اومانیته، اشترن، 
وال استریت ژورنال،  واشنگتن پست، دیلی تلگراف و... به 

چاپ برسد چه اتفاقی می افتد؟
آیا مخاطبین این نشریه ها درک و برداشت واحدی از این تصویر 
خواهند داشت اگر نشریه ای مربوط به تغذیه یا بهداشت یا 
پزشکی باشد چطور؟ اگر دست راستی یا دست چپی باشد 
از چه زاویه ای به موضوع نگاه می کند؟ یک نشریه ی پاپیولار، 
علمی یا زرد با چه رویکردی به موضوع می پردازد؟ از منظر 

محیط زیست، حقوق کودکان، حقوق بشر،... در حقیقت بازتاب 
یک تصویر در رسانه های مختلف مفاهیم متفاوتی را با خود 
به همراه دارد پیش از آنکه چیزی در مورد آن بنویسد. پیام در 
خلاء منتشر نمی شود هر» text« در داخل »context« خود دارای 

مفهوم می گردد.
در این صورت تکلیف حقیقت چه می شود، کدام رویکرد 
را می توان دارای بیشترین درجه از اعتبار و التزام به حقیقت 

دانست؟
می توان به نظرگاه های متفاوتی اشاره نمود که امروزه به دلیل 
وجود رسانه های مولتی مدیا و بسط معنای ژورنالیسم مطرح 
می شوند شاید بتوان سر منشاء بخشی از این نظریه ها را با یک 
نقاشی معروف از رنه مگریت مرتبط دانست که میشل فوکو آن را 
دستمایه ی کتاب بحث برانگیز خود به نام » این یک چپق نیست« 
قرار داد یا گفتارهای ژیل دلوز که با دوباره خوانی مثل افلاطونی 
و بحث »وانموده ها«، اعتبار حقیقت بازنمایی شده را به چالشی 
نفس گیر تبدیل کرد یا ژاک دریدا که با نظریه ی »بازی حضور و 
غیاب«، واقعیت پدیدار شده را به مثابه ی غیبت جنبه های دیگر 
امر حقیقی، عنوان کرد. در همه ی این تاملات آنچه برجسته 
می شود واقعیت متکثر و حقیقت پنهان است. می توان اینگونه هم 
برداشت کرد که حقیقتی وجود ندارد یا حقیقت همین است که 
دیده می شود و بدین ترتیب اعتبار دوگانه ی »حقیقت - واقعیت« 

را به زیر سوال برد.
با کنار گذاشتـن دوگانـه ی»حقیـقت و واقعیـت«،رسانه ها چه 
تصـویری از جـهان را بازتـاب می دهند؟چه نقشی در فرآیـند 
تطورات تاریخی ایفا می کنند؟ چه سمت و سویی به رویدادهای 
جاری می دهند؟ یا در کلی ترین حالت، چه می کنند و چکاره 

هستند و ضرورت وجودی آن ها چیست؟
چیزی که می توانم بگویم کارکرد و رویکرد »معنا بخشی« به 
زندگی انسانی از طریق تفسیر رویدادها برای فهم موقعیت »تهی 
وارگی« است. آنچه که به عنوان رسانه های اجتماعی شکل گرفته 
و رسانه های جمعی را هر روز بیشتر از روز قبل به حاشیه می راند 
تحت تعریف آشنا و کلاسیک رسانه قرار نمی گیرد.  در حقیقت 
دیگر رسانه ای وجود ندارد بلکه ایستگاه های رله ی مخابراتی 
است که کار اصلی آن ها ایجاد پارازیت، نویز، رتوش، افکت، 
رنگ آمیزی، آرایش، پیرایش، مشاطه گری، قلب و تحریف خبر 
است که با نام تفسیر و تحلیل از ایستگاهی به ایستگاه دیگر 
مخابره می شود تا در ازدحام واگویه ها، آن خبر اصلی ناشنیده 
باقی بماند. همان نوشته ی بسیار قابل تامل الوین تافلر  در مقاله ی 
معروف »ماساژ پیام« است که دستورالعمل سانسور و جنگ 
روانی و مهندسی افکار امپراطوری دروغ روبرت مرداک است. 
آنچه این رسانه ها بازتاب می دهند کولاژ ابتر و دم بریده و تقطیع 
شده ای از واقعیت ها و نه حقیقت ها است ) البته اگر حقیقتی 
وجود داشته باشد (. انگار تابلوی کوبیستی » گرونیکا«  اثر پابلو 
پیکاسو است و نتیجه ای که می توانید از این بازتاب بگیرید همان 
است که پیشتر بیان کردم یا حقیقتی در کار نیست و یا حقیقت 
همین واقعیت دهشتناک است. انگار که »کمدی الهی« دانته با » 

تراژدی انسانی«  ایمره ماداچ درهم آمیخته باشد.
نمی دانم تا چه حد می توانم با شما موافق باشم این تصویر تیره و 
تاری از دنیای رسانه ای و موقعیت انسانی است من فکر می کنم 

نمی توان نقش آگاهی و اراده ی انسانی را نادیده گرفت.
حق با شما است پذیرش اینچنین دیدگاهی دشوار است. آگاهی 
ما در مورد وضعیتی که در آن قرار داریم و آنچه که دارد اتفاق 
می افتد شبیه حالتی است که آرتور کستلر در کتاب »خوابگردها«  
توصیف می کند؛ نیمه آگاه و نیمه هشیار و نابینایی ما  در مورد 
رویدادهایی که می بینیم همانند وضعیتی است که در رمان 

»کوری« روژه ساراماگو با آن روبرو هستیم.
سوالی که پیش می آید این است که چنین وضعیتی برساخته ی 
رسانه ها است یا بازتاب رویدادهایی است که از طریق رسانه ها 

به نمایش گذاشته می شود؟
باید بگویم هر دو؛  اینجا یک رابطه ی دیالکتیکی شکل می گیرد ما 
همزمان می دانیم و نمی دانیم. این وضعیتی پارادوکسیکال است، 

دانایی در عین نادانی و نادانی در عین دانایی که بازتاب دهنده ی 
  »concept« با مفهوم »meaning«جدال همیشگی بین معنی
است. امری که از منظر زبان شناسی و معرفت شناسی  ترجمه ی 
دقیق را ناممکن می سازد، ترجمه ی »واژه به واژه « متن را از مفهوم 
دور کرده و ترجمه ی »پاراگراف به پاراگراف« معنا را به دور می 
افکند، تنها در ترجمه ی »جمله به جمله« است که تعادلی نسبی 

مابین معنی و مفهوم برقرار می شود.
با این اوصاف رسانه ها تا چه میزان در پالایش روح جمعی و 
تصحیح ارتباطات اجتماعی و ساختارهای قدرت می توانند 

نقش ایفا کنند؟
حتماً با » Game theory«  یا همان تئوری بازی ها آشنا هستید 
نظریه ای که با کارهای »جان فون نویمان« و »جان فوربز نشَ« 
شناخته می شود و یکی از کاربردی ترین نظریه های ریاضی در 
اقتصاد و سیاست و دیگر زمینه های علمی است در هر جایی که 
رقابت و سود و زیان و برد و باخت مطرح باشد پای این نظریه 
هم به میان کشیده می شود حال اگر بخواهیم نقش رسانه ها را 
بر اساس این نظریه ارزیابی کنیم رسانه ها درست در وسط میدان 
هستند کار آن ها تنها مشاهده گری صرف نیست بلکه نقش داور 
را هم ایفا می کنند و این درست مرکز ثقل و گرانیگاه اصلی 
کارکرد رسانه است حال اگر معاملات و معادلات پشت پرده 
با تطمیع یا تهدید داور همراه شود نتیجه ی بازی و برد و باخت 
آن نه تنها شرافتمندانه و منطقی و عادلانه و منصفانه نخواهد بود 
بلکه حکایت از حضور گروه های مافیایی و دست های آلوده ای 
خواهد داشت که بر ارکان جامعه مستولی شده و امنیت و 
زیست شهروندان را به مخاطره افکنده و حقوق شهروندی آنان 
را از بین برده و بحران و نا امنی را بر جامعه مستولی ساخته اند 
از این منظر بدیهی است که نقش رسانه ها را به عنوان حافظان 
نظم و امنیت شهروندان و جلوگیری از تعدی حاکمان، بسیار 
ویژه و یگانه و ممتاز بدانیم رسانه ها می توانند و باید که صدای 
شهروندانی باشند که فریادشان در میان هیاهوی غوغاسالاران و 
زراندوزان و غارتگران و جباران و زورگویان و جنگ افروزان 

شنیده  نمی شود.
آیا رسانه در روان سازی دموکراسی نقش دارد؟

بی هیچ تردیدی بله!در عین حال می خواهم به تفاوت دموکراسی 
با آزادی نیز اشاره کنم. تعریف من از دموکراسی یک شیوه ی 

حکومتی است که می تواند متضمن آزادی باشد یا نباشد.
 رسانه ها برای ایفای نقش و کارکرد واقعی خود نیازمند آزادی 
هستند. بدون وجود آزادی بدیهی است که رسانه ها همانند دیگر 
زمینه های اجتماعی، در این حوزه نیز کاری از پیش نخواهند برد 

و به تریبون قدرتمندان فاسد تبدیل خواهند شد.
اشاره ای داشته باشم به این جمله ی تکراری که مطبوعات 
رکن چهارم دموکراسی اند آیا واقعاً رسانه ها از چنین جایگاه 
مستحکمی برخوردارند،در شرایطی که ارکان دیگر آن از 
صدمات متصرفان مصون نمانده آیا این تلقی جنبه ی تزیینی 

و تبلیغی ندارد؟
می دانید که در تعریف دموکراسی اختلاف نظرهایی وجود 
دارد که از زمان یونان باستان تاکنون ادامه یافته است. اگر بر 
مبنای تعریف حداقلی بخواهیم ارکان دموکراسی را مشخص 
کنیم تفکیک قوا، نظام پارلمانی و حکومت قانونی، امهات آن 
را تشکیل می دهند اما بدون وجود آزادی این ارکان سه گانه 
نمی توانند منظور و مقصود دموکراسی یعنی حکومت مردم را 
برآورده کنند. از طرف دیگر بدون وجود ارکان سه گانه نیز امکان 
تامین آزادی بیان و به تبع آن وجود رسانه های آزاد ممکن نیست 
اینها لازم و ملزوم یکدیگرند بدیهی است هرگاه یکی از این 
ارکان قادر به ایفای نقش اصلی خود نباشد کارکرد بقیه ارکان 

نیز مختل خواهد شد.
شرایط روزنامه نگاری در کشورهای در حال توسعه را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
رابطه ی بین آزادی و توسعه چندان مشخص نیست به چند 
دلیل! اول اینکه آزادی مفهومی کلی و انتزاعی است که باید 
در مصادیقی انضمامی و در سطوح سه گانه مورد ارزیابی قرار 

گیرد، سطح شخصی )فردی(،  خصوصی )خانواده( و عمومی 
)اجتماعی(، علاوه بر آن با انضمام آزادی به مباحث اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی می توان آن را به کمیتی قابل اندازه گیری و 
آماری تبدیل کرد. امروزه می توان اینچنین رویکرد هایی را در 
اینفوگرافی های متعدد و نتایج موسسات آمارگیری و نظرسنجی 
مشاهده نمود. از طرف دیگر توسعه نیز دارای خصلتی آماری 
است مقایسه این دو آمار نتایج یکدست و معناداری را نشان 
نمی دهند به طور مثال با بررسی توسعه در کشورهایی همانند 
چین و کره شمالی یا کشورهای خاورمیانه و جنوب شرقی 
آسیا یا کشورهای آفریقایی و مدیترانه ای ما شاهد طیف وسیعی 
از راهبردها در کنار ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
مختلف هستیم به نظر می رسد علاوه بر ساختار دمکراتیک نقش 
عوامل دیگر هم باید به درستی تبیین شود با آن که حیات و ممات 
روزنامه نگاری با دموکراسی و آزادی رابطه ی تنگاتنگی دارد اما 
نقش و جایگاه آن در فرآیند توسعه می تواند متفاوت باشد از 
همین رو روزنامه نگاری توسعه محور از جمله مباحث نسبتاً 
جدیدی است که در آن سیاستگذاری رسانه ای و دروازه بانی 

خبری اقتضائات خاص خود را دارد.
گذشته ازمحدودیت هایی که ساختار حاکم برای روزنامه نگاران 
ایجاد می کند پیشنهاد شما به روزنامه گاران در مواجهه با بحران 

چیست؟
همانند روزنامه نگاری توسعه در این خصوص نیز ترم ویژه ی 
روزنامه نگاری بحران وجود دارد که گذراندن آن برای همه 
روزنامه نگاران ضروری است و از نظر من یکی از سخت ترین 
ترم های روزنامه نگاری است. بحران نیز مصادیق انضمامی 
بسیاری دارد از بحران اقتصادی و سیاسی گرفته تا بحران های 
زیست محیطی و اجتماعی، ایستادن در جای درست در شرایط 
بحرانی و در نظر گرفتن مقتضیات گوناگون تصمیم گیری 
را بسیار دشوار می کند. داشتن احساس مسئولیت، پرهیز از 
اشتباهات و شتابزدگی، نگاه درست و علمی و تحلیلی، مرجح 
دانستن عقلانیت بر احساسات و اولویت منافع عمومی بر منافع 
گروهی در کنار جرات و شهامت و ریسک پذیری از بدیهیات 
امر می باشد. باید تاکید کنم که فرار گرفتن در شرایط انتخاب بین 
بد و بدتر یکی از بدترین موقعیت هایی است که یک روزنامه نگار 

می تواند در آن قرار بگیرد.
تلقی برخی سیاستگذاران و فعالان رسانه ای این است که آگاهی 
در شـرایط بحـرانی ناامنی را افزایش می دهد نظـر شما در این 

رابطه  چیست؟
مرا یاد نمایشنامه ی شکسپیر و جمله ی معزوف هملت انداختید 
با تغییری می توان آن را وصف الحال این سوال نمود:گفتن یا  
نگفتن،مسئله این است. ترجیح می دهم در این زمینه به جای 
واژه ی آگاهی از اطلاع رسانی استفاده کنم. همه ی بحران ها 
مثل هم نیستند بلایای طبیعی نظیر زمین لرزه، طوفان، سیل و 
خشکسالی نوعی از بحران ها را شکل می دهند، جنگ و شورش 
های اجتماعی و اعتراض های سیاسی هم بحران هایی از نوع 
دیگر را،  ابتدا باید منشا بحران را شناسایی کرد و به سوال ) چرا؟ 
( پاسخ داد چه عواملی باعث ایجاد بحران شده است؟ منشاء 
این بحران چیست؟ ریشه ی داخلی دارد یا خارجی؟ زمینه های 
ایجاد بحران چگونه فراهم شده است؟ بحران در چه بستری 
رشد کرده است؟ ساختگی است یا واقعی؟ ضررها و منافع آن 
متوجه چه جریان هایی می شود؟ چه کسانی منتفع و چه کسانی 
متضرر می شوند؟ عوامل و عناصر درگیر با بحران چه چیزهایی 
یا چه کسانی هستند؟ دامنه و عمق بحران در چه حدی است؟ 
و بسیاری سوالات دیگر، در مرحله ی بعد و  پس از شناسایی 
عوامل و عناصر بحران باید دید چه مکانیزم ها و راهکارهایی برای 
مهار بحران وجود دارد و در اختیار چه کسانی یا چه سازمان 
هایی است؟ همواره ستادهایی برای مقابله با بحران ها تشکیل 
می شود در کنار این ستادها پایگاه های خبری هم با پروتکل های 
مشخص برای هدایت افکار عمومی برای خروج از بحران 
وجود دارند. این صورت کلی مسئله است اما مشکل از آنجا 
شروع می شود که منشا بحران، خود متولی رفع بحران باشد 
این دیگر مقابله با بحران نیست این سرکوب بحران است. اگر 
بحران بنا به دلایلی که از اقدامات نامشروع، غیر موجه، برخاسته 
از بی خردی، بی کفایتی، بی عرضگی،  زورگویی، غارتگری، 
تجاوز به حقوق عامه، بی قانونی و هزاران مثل این ها ناشی شده 
و شکل گرفته باشد و متولی رفع بحران خود مصدر و مرجع 
همه این مصیبت ها باشد .اساساً مسئله از بیخ و بن با مفاهیم 
شناخته شده ی مقابله با بحران تفاوت و تعارض پیدا می کند، در 
این حالت ما با گروه های آنتاگونیست اجتماعی روبرو هستیم 
که در مقابل هم صف آرایی کرده اند و این چندان تفاوتی با جنگ 
داخلی ندارد و در این شرایط اساساً اینکه چه چیزی گفته شود 
یا نه موضوعیت خود را از دست می دهد چرا که همگان همه 
چیز را می دانند و تکلیف قضیه مشخص است. تنها می ماند اینکه 
رسانه در کدام سمت این جبهه ایستاده است چون که در چنین  

شرایطی بی طرفی امکان ندارد.
آیا می توان انعکاس نامناسب بحران ها در رسانه های رسمی 
کشورمان را ناشی از آلودگی ایدئولوژیکی آن رسانه ها و آماتور 

بودن فعالان رسانه ای در برخورد با بحران، قلمداد کرد؟
بگذارید به یک مشکل ریشه ای تر و عمیق تر اشاره کنم، ساختار 
اقتصادی کشور یک اقتصاد منوپول و انحصاری است و همه 
ارکان اقتصادی در دست حاکمیت و وابستگان به حکومت 
و مبتنی بر رانت قرار دارد، این ساختار اجازه ی شکل گیری 
اقتصادهای مستقل و رقابتی و بخش خصوصی خارج از دایره ی 
خودی را نمی دهد لذا تمام صنوف و بنگاه ها و شرکت های 
خاص و عام بلااستثناء جیره خوار دولت، حکومت و حاکمیت 
هستند، در چنین اقتصادی امکان انتشار رسانه های مستقل وجود 
ندارد زیرا که مهار کلیه ی سازمان هاازنظر اقتصادی وابسته به 
قدرت مستقر بوده که تعیین کننده ی محدوده و خطوط قرمز 
درهمه ی زمینه ها است در نتیجه امکان شکل گیری رسانه های 
حرفه ای که برپایه ی استقلال اقتصادی ورقابت حرفه ای شکل 
می گیرندوجود ندارد درعین حال باید توجه داشت که رسانه های 
دیجیتال در بستر اینترنت، شبکه های مجازی، روزنامه نگاری آنلاین 
و شکل گیری شهروند خبرنگار،سویه ی دیگری از رسانه ها را وارد 
کارزار کرده  که درجوامع بحران زا و حاکمیت های بحران ساز به 
عنوان آلترناتیو رسانه  های رسمی نقش ویژه ی خود را ایفا می کنند. 
رشد بسیار سریع این جریان های رسانه ای در سرتاسر جهان هر 
روز شتاب بیشتری گرفته و کنترل آن عملا از دست حاکمیت ها 

خارج شده است... ادامه در کافه نادری )ستون روبرو( 

گفتگو با سعید افشار، روزنامه نگار 
حسین  نجاری

جدال معنی با مفهوم

سرچشمه-عباس محمدی، 
با کسب اکثریت آرا از مجمع 
انتخاباتی هیات کشتی استان 
زنجان در سمت رییس این 

هیات ابقا شد.
به گزارش ایرنا، مجمع انتخاباتی 
هیات کشتی استان زنجان روز 
دوشنبه باحضور ابراهیم مهربان  
دبیرفدراسیون، مدیرکل ورزش 
و جوانان استان و سایر اعضای 
مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان زنجان برگزار 

شد.
برای تصدی ریاست این هیات ورزشی، رقیبی وجود نداشت و 
محمدی با کسب 23 رای قاطع سکان هدایت این هیات را به مدت 

چهار سال دیگر در دست گرفت.
پیش از این نیز عباس محمدی  ریاست این هیات را برعهده  داشت.
رییس هیات کشتی استان زنجان، تمرکز زدایی و برگزاری مسابقات 
در تمامی شهرستان ها را از اولویت کاری خود اعلام کرد و گفت: 
با توجه به ظرفیت ها، تقویت این رشته ورزشی در رده های سنی 
خردسالان و نونهالان بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی شمار بیمه شدگان ورزشی این رشته در استان را 13 هزار نفر 
اعلام کرد و گفت: تلاش می شود این میزان تا چهار سال آینده به 

1۵ هزار نفر برسد.
این مسوول با بیان اینکه شمار سالن و اماکن ورزشی کشتی استان 
از 1۷ به 3۶ باب رسیده است ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها 2 سالن 

دیگر در شهرهای زنجان و خدابنده افتتاح خواهدشد.
عباس محمدی حضور در لیگ های یک و برتر و سرمایه  گذاری 
روز افزون کشـتی زنجـان را از دیگـر بـرنامه های خود اعـلام کرد.
رئیس هیات کشتی  زنجان خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵1 داور در 
رشته کشتی استان فعالیت دارند که از این تعداد چهار داور بین المللی 

هستند.

سرچشمه-فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق و 
مالخر شمش های مس به ارزش 1۷ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.
سرهنگ داود مرسلی با بیان این مطلب، اظهار کرد: در پی گزارش 
مفقودی تدریجی شمش های مس از یک کارگاه صنعتی، پیگیری 

موضوع در دستور کار پلیس شهرستان زنجان قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با بررسی های دقیق، پلیس موفق 
به شناسایی سارق شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی 
عملیاتی سارق را حین انتقال شمش مس به مخفیگاهش دستگیر 

شد.
وی خاطر نشان کرد: متهم در مواجهه با ادله و مستندات، به سرقت 

۵ تن شمش مس به ارزش 1۷ میلیارد ریال اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به این که در این خصوص 
یک مالخر دستگیر شده است، بیان داشت: برای متهمان دستگیر 
شده پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شدند

سرچشمه-دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار خبرنگاران 
زندانی الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام 10 میلیارد 
تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو خبرنگار پس از 1۷ 

ماه از زندان آزاد شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ سی ام مهرماه 1402بود که شعبه 
1۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده هر دو خبرنگار را پس از 
برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین 

دفاع و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع صادر کرد.
براساس رای صادره، یکی از متهم ها به اتهام همکاری با دولت 
آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم 
بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه 
نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم 

شد.
متهم دیگر پرونده نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۷ 
سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور 
۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی 

ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
همچنین، هر 2 متهم با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای 
پ، ح و ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 13۹2، 
به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، 
گروه ها، دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و 

مطبوعات  محروم شدند.
در رای دادگاه آمده است، ایام بازداشت به استناد ماده 2۷ قانون 

مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد.
این گزارش حاکی است هر دو خبرنگار متهم ممنوع الخروج بوده 
و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه 

10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.

رئیس هیات کشتی زنجان  
در سمت خود ابقا شد

سرقت ۱۷ میلیارد  ریالی 
شمش مس در زنجان

الهه محمدی  و نیلوفر حامدی
 آزاد شدند

عکس: حامد رحمتی
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دوست گرامی جناب آقای
 احمد صاحب ناسی

موج بیداری

درگذشت پدر ارجمندتان را به شما  و خانواده ی 
گرامی تسلیت عرض می کنیم. برای آن عزیز  از 
دسـت رفته رحمت و مغفـرت و بـرای یکایک 

داغـدیدگان صبـر و  سـلامتی آرزومـندیم

زنی علیه زمان

قطـره های خـون را / یکـی 
یکی دنبال می کنم/ به لب مرز 
می رسم/وطنم/   زنیزیباست 
/که دکمه های پیراهنش افتاده 

است./ شعر 33
ذهنـیـت نیـر فـرزیـن  در 
مجموعه   شعر»آخرین پرنده 
باد«)1(،بر  کوچه های  در 
ساختــــارهای انتـقادی، 
اجتماعی  استوار است. شاعر 
مفاهیم عام را با  ساده نویسی تصویر می کند. با دلالت های معنایی 
سطرها را کنار هم می چیند،و در جهت تجربه های نوستالژیک،به 

عواطف و احساسات اجتماعی جانی دوباره  می بخشد.
دیگر نه شکست مهم بود نه پیروزی/  تنها  می خواستم/  پیش از آن 

که خوراک جانوران شوم /  سربازها /  دماغ شان را گرفته بودند و
 جیب هایم را می گشتند/  چه ناسزاها که نثارم نکردند/ وقتی دیدند 
قمقمه ام خالی است/ آن ها تعظیم می کنند به مجسمه ام/ و نام 

مرا بر فرزندانشان می گذارند/  خوب شد آنجا نبودند!/ شعر»17«
شعرِ» دیگر نه شکست مهم بود نه پیروزی« از سه بند تشکیل شده 
است. بند نخست، از زبان قهرمان مرده ای در میدان جنگ روایت 

می شود، که شکست و پیروزی دیگر برایش اهمیت ندارد.
بند دوم،سربازها از بوی تعفن  قهرمان دماغشان را گرفته اند. وقتی 
متوجه خالی بودن قمقمه ی آب می شوند،ناسزایی  هم نثارش می کنند.
  بند سوم، مردم به مجسمه ی قهرمان تعظیم می کنند، آن چنان که 

نام اش را بر  فرزندانشان می گذارند.
بند چهارم، قهرمان می گوید؛ خوب شد مردم از آن گونه مرگ و 
خاکسپاری اش خبردار نشدند، که این طنز تلخ و گزنده در نکوهش 

جنگ بیان می شود.
دراین تفکرانتقادی،تعارضی  ضمنی نهفته است. همچنان که در 
ساختار روایی چند صحنه ی تراژیک ترسیم شده است،که تاویل های 

پیوسته ای به همراه دارد.
در بیشتر تصاویر، هم آوایی و هارمونی حفظ شده است.به طوری 
که در فضای پر از دلهره هر صدایی مناظری دارد.هر بندی دارای 
آوا و نوای یاس و ناامیدی است، گویا در هر سطری ساز سوگ 

نواخته  می  شود. 
درخت ها / یکی یکی افتادند/  و پرنده ها/  دیگر بازنگشتند/  این 

جاده/ رد شلاق است/  بر تن جنگل./ شعر»23« 
اشعار فرزین فضایی کاملن زنانه دارند. بیشتر مفاهیم متاثر از عواطف 
و احساسات زنی است،که روایتگر مرگ و زندگی است. هم چنان 
که زبان سرایش پیرامون دغدغه های انسان معاصر است.در این 
حالت رویکـردهای ساختـاری و معـنایی حـول  سه واژه  ی» زن، 
درخت، پرنده« می چرخد، که  در این جهت تقابل های دوتایی  به 

تقارن های مفهومی می رسد.
به واسطه ی رویکردهای تعارضی  ـتقابلی، در تکرار واژه ی »اسب« 
سرگشتگی  و سرگردانی به نمایش گذاشته می شود، هم چنان که 

تکرار واژه ی»کودک«به مرگ معصومیت در جامعه اشاره دارد.
آفتاب در کدام دخمه گیر افتاده است؟ /  آفتاب نام پرنده است /  یا 
نام زن؟/ من حق دارم با ستاره های مرده حرف بزنم/ و دیگر روزها 
را نشمارم/  بگو یک بار هم که شده/ دشت بتازد سوی مادیان 
زندانی/ امضا نمی کنم/  اما شعری از آزادی می نویسم/ که مرگ/ 

دست هایم را ببوسد./ شعر»«19
یکی دیگر از وجوه زیبایی شناسی اشعار رویکرد به ذات اشیا است، 

که در سر تا سر مجموعه موج می زند.
آن چنان که اشیا  و پدیده ها نقش بسزایی در ساختار زبانی دارند.  
استفاده از کلماتی نظیر»پنجره، دریچه، دوربین،عکس،قمقمه، 
مجسمه، میز، صندلی،سفره، بشقاب، پرده، چراغ، فانوس، اینه، 
پیراهن، قنداق، گلدان، دکمه، کیف،پول،طلا،استین، پیراهن،کاغذ، 
کتاب،روزنامه، دار،زنجیر، شلاق،توپ، گهواره،قایق کاغذی...«به 
وفورتکرارشده اند، که درتناوب و تقارن دلالت های مفهومی همسو 
هستند. نیر فرزین در قبال مشکلات و معضلات جامعه سکوت 
نکرده است، هم چنان که در این مجموعه توانسته اندیشه ی  
تعارضی را ترسیم کند.از تشخص و زبان زنانه در جهت ساختار 
ی بهره برده است. به واسطه ی  ارتباط حسی  بین سطرها و بندها، 
مفاهیم انسانی را به نمایش می گذارد، و با پرداخت به مضامین 

مردمی، فضای اشعار سیاه و تلخ هستند. 
ساختار اشعار برگرفته از مضامین مختلف فردی و اجتماعی است، 
در این جهت  درهر روایتی، روایتی دیگر  نهفته است.در این راستا 

ساختار زبان ساده است، اما سوژه ها مختلط می باشد.
ساختار زبان ساده و بی آلایش است، اما مفاهیم عمیق و ژرف 
هستند.  سادگی روایت ها برگرفته از خودآگاه می باشد، در این 

راستا مصداق هایی عینی از جامعه تصویر می شود.
شاخصه ی  اصلی مجموعه بر روایت  های مضمونی استوار است. 
ساختار معنایی برگرفته از تعریف های خط کشی شده است. 
دلالت های معنایی ارجاع به سطرهای بعدی یا قبلی دارد، هم چنان 
که روایت های پیوسته در محوریت عاطفی و احساسی به نمایش 

در آمده اند.
زبان اشعار شیوا و رسا، فضا عینیت مند، و زمان ساده و بی پیرایش 
است، اما فضای اشعار گاهی با گزاره های خبری روبرو است، البته 
این به معنای رد ارزش های شعری  نمی باشد، زیرا در این وضعیت 

جذابیت شنیداری مضاعف شده است.
پی نوشت:

آخرین پرنده در کوچه های باد، نیر فرزین، نشر نورهان، چاپ 
اول 1402

... پاره روایت های زنانه ... 
به»آخرین پرنده  درکوچه های باد«

هفتحوض-عنایت سمیعی در پنجمین نشست 
شعر خوانش گفت: شعر برتر در دروره ی فروغ، 
شعر عاشقانه ی احساساتی و شعر سیاسی بود که 
خود فروغ هم با نومکتبی هایی مثل توللی، نادرپور، 

سایه و مشیری شروع کرده بود.
این شاعر و منتقد ادبی با اشاره به اینکه دفترهای 
اسیر، عصیان و دیوارِ فروغ متاثر از شعر این 
شاعران نومکتبی بود، می گوید: اما »تولدی دیگر« 
مجموعه ای بود که نه به شعر نیمایی شباهت 
داشت، نه به شعر شاملویی که هنوز شعرش در 

میانه ی راه بود.
سمیعی با بیان اینکه معمولاً از ابراهیم گلستان به 
عنوان آموزگار فروغ یاد می شود، عنوان می کند: اما 
چیزی از آثار ادبی و سینمایی گلستان در»تولدی 
دیگر« نمی بینیم، شاید شیوه ی تدوین است که به 
شعر فروغ انسجام می بخشد نه سینمای گلستان. 
البته به طور کلی چیزهایی از سینما به شعر فروغ 

رسیده است.
این شاعر و نویسنده خاطر نشان می کند: بیش از نیم قرن 
اسـت از مرگ فـروغ می گذرد اما شـعر او هنـوز خـوانده 
می شود و این اقبال به شعر او را نباید به حساب مرده پرستی 
گذاشت، چون مرده پرسـتی در ایـران آیینی اسـت که از آن 
برای از میدان به در کردن زنده ها استفاده می شود، بی آنکه به 
آثار متوفی توجه شود. سمیعی با اشاره به اینکه توجه سیاسی 
به برخی افراد هم ربطی به شعر ندارد، یادآور می شود: دلایل 
اقبال به شعر فروغ را باید صرفاً در شعر او جستجو کرد که 
زبان و تکنیک سهل و ممتنع دو مولفه ی شعر او به شمار 

می رود.
این منتقد ادبی می گوید: پشـتوانه ی شعر فروغ، تجربه ی 
زیسته ی زخم خـورده ای است که خاطـرات و خطـرات او 
را شکار می کند بی آنکه از شعریت شعرش بکاهد. در حالی 
که چهره ی شاعران در ایران به دورترین نقطه ی شعرش 
عقب نشینی می کند تا چیز زیادی از فردیت وی بروز ندهد. 
سمیعی ادامه می دهد: شاعر در ایران فردیت زبانی و تکنیکی 
دارد نه فردیت زیسته ای که تجربه اش را در شعر برملا کند. 
او می افزاید: نمی خواهم بگویم شاعر باید در هر شعری 
احوالی از خود به دست دهد اما اینکه در هیچ شعری هم 
حضور نداشته باشد و یا صرفاً با چهره ای موجه ظاهر شود 

از سنت ریاکاری یا ریاکاری سنتی نشات می گیرد.
سمیعی با اشاره به اینکه شاید دلیل دیگر اقبال به شعر فروغ، 
حضـور زنده ی او در شعـرش اسـت، تاکید می کند: فـروغ 
زندگی را زبـانی می کند، نه زبان را جانشـین زندگی. شـعر 
فروغ نه چندان پیچـیده و نه خیـلی هم در دسـترس است 
و ارزش شـعر او به پیچـیدگی یا سـادگی بـر نمی گردد. او 
تجربه ی زیسته و تجـربه ی ادبی اش را با تعـادلی نسبی در 
یکدیگر ادغام کرده است. فروغ نه به ادبیات باج داده و نه به 
زندگی، بلکه از دل آن ها شعری برآورده که نه ادبیات است 
و نه زندگی. در واقع هم ادبیات است هم زندگی. او با بیان 
اینکه بعضی از شعرهای فروغ از جمله »ایمان بیاوریم به آغاز 
فصل سرد« به قرائت های متفاوتی تن می دهد، خاطرنشان 
می کند: اما ارزش شعر و به طور کلی ارزش هنر صرفاً ناشی 

از تعدد معانی یا پیچیدگی تکنیک آن ها نیست.
سمیعی عنوان می کند: هنر جزئی از زندگی است و از قضا 
در عصـر حاضـر جزء مهمی از زندگی اسـت که اگر نبود، 
زندگی چیزی کم داشـت یا شـاید اصلاً چیـزی نداشت. 
البته برای آنان که هنر جز دردسر برای شان به بار نمی آورد، 

چیزی اضافی است.
این منتقد ادبی با اشاره به اینکه درون مایه ی طبیعت در شعر 
فروغ نقشی تامل  برانگیـز دارد، می افـزاید: او در بسـیاری از 
شعرهای »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« 
با ارائه ی تصویرهایی که مملوء از تبـاهی، مرگ، بیهـودگی 
و دهشـت و نظایر اینهاست از طبیعت به مثابه ی جان پناه 
یاد می کند، گویی مومنی است ایمان باخته که به دنبال ایمان 
تازه می گردد: »خورشید مرده بود /  و هیچ  کس نمی دانست 
که نام آن کبوتر غمگین/ که از قلب ها گریخته ایمان است.« 
او دردناکی جای خـالی ایـمان را حس می کنـد اما حاضـر 
نمی شـود به تجربه های تاریخ منقضی تن در دهد: »پس این 
پیاده گان که صبورانه / به نیزه های چوبی خود تکیه داده اند / 
آن بادپا سوارانند؟ / و این خمیدگان لاغر افیونی /  آن عارفان 

پاک بلند اندیش؟«
سمیعی اظهـار می کنـد: عـرفان روزگـار او نخ نما شده بود 
و برخلافِ عرفانِ این روزهـا که در لبـاس های تر و تمیز و 
شیک خودنمایی می کند، جلوه نمی کرد و اساساً برای فروغ 
هر چیز تاریخ مصرف گذشته ای بی قدر بود، او هم از نگاه 
حماسی به جهان رویگردان بود هم از عرفان و در پاسخ به 

شعر معروف منوچهر آتشی می گوید: 
»قهرمانی ها، آه اسب ها پیرند.«

این شاعر و منتقد ادبی با بیان اینکه 
طبیعت گروی فروغ البته چیزی بیش 
از طبیـعت گـردی اسـت، می گـوید: 
فـروغ برخلاف سـهراب، از طبیـعت 
ایدئولوژی عمیق نمی سازد تا عالم و 
آدم را در دسـتگاه گودبرداری شده ی 
آن سـر و ته کند. تکلیـف اش هم با 
متافیزیک سنتی روشن است: »نه آن 
نیروی شگفـت رسـالت را مغلـوب 
کـرده بود«. پس در پی مـتافیـزیک 
جدیدی اسـت که به وسـیله ی آن 
خـلائی از زنـدگی را پر کـند نه اینکه 
زندگی را به تیغ متافیزیک بسپارد. بنا 
بر این نگـاه فـروغ برخـلاف نگـاه 
سهـراب تاریخی است. نگاه تاریخی، 
طبیعت را محلی برای اسکان موقت 

می  داند چرا که صنعت گردشگری رابطه ی انسان و طبیعت 
را پیـشاپیش جیـره بندی کـرده و به هـر کس به انـدازه ی 
وسع اش بخشیده است. خیر و خاصیت طبیعت در شعر 
فروغ البته بیش از اجاره نشینی گذران و گذراندن تعطیلات 
آخر هفته است. او به دنبال ارزش می گردد، به دنبال ایمان. و 
اسلاف اروپایی را همتایان هم وطن وی در مراتب مختلف 
طبیعت ارزشی در ذهن او جاسـازی کـرده اند. اما در»ایمان 
بیاوریم به آغاز فصـل سـرد« اگر پارادکسیکال تلقی نشـود 
دست کم از ایمانی حکـایت می کند که درسـت در لحظه ی 
حضور غم باطل می شود: »من از دیار عروسـک ها می آیم / 
از زیر سایه های درختان کاغذی/ در باغ یک کتاب مصور/ 
از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق / در 
کوچـه های خاکی معصـومیت /  از سـال های رشد حروف 
پریده رنگ الفـبا / در پشت میزهای مدرسه ی مسـلول / از 
لحظه ای که بچه ها توانستند / بر روی تخته حرف »سنگ « را 
بنویسند / و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند.«

سمیعی خاطر نشان می کند: فروغ شاعری است با درجه ای 
از آگاهی که اگر به طبیعت روی می کند نه در جسـتجوی 
روحی است که پس و پشـت آن نهفته است، بلکه می کوشد 
خود و دیگری را به بازاندیشی وا دارد تا شاید ارزشی معنوی 
یا ایـمانی تازه دست و پا کند. شاعر، فیلسوف نیست که راه 
آرمان شهرش را به گمراهان نشان بدهد. تازه آرشیتکت های 
آرمان شهری تا به حال جز گمراهی به بار نیاوردند، اما با ابتنا 
به سخن ارسـطو می توان گفت که شعر فلسفی تر از تاریخ 
است و نگاه فروغ نیز تاریخی- فلسفی است بی آنکه فکر او 
چه به صورت سببی چه نسبی خویشاوند فلسفه ای خاص 
تلقی گردد. شاید فروغ به دلیل همین نگاه تاریخی است 
که از اندیشه ی مثالیک که از قضا وجه غالب اندیشیدن در 
زبان فارسی است، فاصله می گیرد. خاستگاه اندیشه ی مثالی 
در زبان فارسی متعدد است. از فرگوهر زرتشتی تا ثنویت 
ماهوی که چیزی جز جدال نور معنوی علیه ظلمت مادی 
نیست. از ادیان متعدد هندی تا مثل عقلی افلاطونی یا شهود 
فلوتینی، قطع نظر از تعدد خاستگاه اندیشه مثالی در زبان 
فارسی لب و لعاب آن همواره ناظر به بی اعتنایی به جهان و 
اصرار به درونگری است. اندیشه مثالی در وجوه گوناگون 
اعم از طرح اندیـشه، طـرد یا تایید آن در آثـاری چـون بوف 
کور، یکلیا و تنهایی او، ملکوت، شازده احتجاب، اسرار گنج 
دره ی جنی و... بازتاب یافته است. فروغ در پاره ای از آثار نیز زبان 
رمان، داستان و شعر را به سمت واژگان، ترکیبات، ساخت های 

نحوی و واجی شعر و نثر کلاسیک برگردانده است.
این منتقد ادبی با اشاره به اینکه در شعر احمد شاملو و مهدی 
اخوان ثالث نیز بازگشت به زبان شعر و نثر کلاسیک مشهود 
است، تصریح می-کند: در حالی که نثر برساخته ی جلال آل 
احمد به رغم ذهنیت آغشته به سنت او، به زبان معیار نزدیک 
است. سوای تمایز سبکی در قالب زبان شاید باور به قداست 
کلام مکتوب که به آن جایگـاهی برتر از گفـتار می بخشد، 
از جمله عواملی باشد که نویسـندگان و شاعران صاحب نام 
سبک زبـانی را از زبان معـیار دور کرده و به کلام مکتوب به  
قول دریدا  برخلاف نظر او متافیزیک حضور بخشیده است.
سمیعی اشاره می کند: فروغ در مصاحـبه ای دربـاره ی وزن 
و زبـان می گوید:»در زبـان فارسـی وزن هایی وجـود دارد 
که شدت و ضـربه های کم تری دارنـد و به آهنـگ گفتگو 
نزدیک ترند، هـمان ها را می شـود گـرفت و گسـترش داد. 
چیزی که وزن را می سـازد و باید اداره کننده ی وزن باشـد، 
برعکس گذشته ی زبان است، حس زبان، غریزه ی کلمات 
و آهنگ بیان طبیعی آن ها باید واقعی ترین و قابل لمس ترین 
کلمات را انتخاب کرد حتی اگر شاعرانه نباشد.« او می گوید: 

حرف های فـروغ درباره ی زبـان امـروزه جای بحـث دارد 
ولی او می کوشـد به جای تعـامل با زبان گذشـته، عروض 
کلاسیک و عروض نیـمایی، خلاقیـت زبانی اش را به زبـان 
معـیار نزدیک کند و عنان وزن را نیز به دسـت زبان بسـپرد 
تا کلمات، ترکیبات و تصاویر زیر سلطه ی وزن عروضی و 

نیمایی سقط  نشوند.
سمیعی با بیان اینکه زبان فروغ زبان شهری است نه زبان به 
اصطلاح شاعرانه و ادبی، تاکید می کند: زبان شعر فروغ به 
دلالت های ذهنی زبان شهری یا زبان معیار نزدیک تر است، 
حتی هنگامی که از زبان تورات تقلید می کند: »آنگاه خورشید 
سرد شد و برکت از زمین ها رفت.« او اشاره می کند: فروغ 
زمانی که می گوید: »سفر حجمی در خط زمان/ و به حجمی 
خط خشک زمان را آبستن کردن...« شکل زبان، محتوای آن 
را به دست می دهد، با این همه شکل زبان او هیچ سنخیتی 
با زبان گذشته ندارد. آنجا هم که شکل شعر ساده است، 
همسایگی آن با زبان معیار آشکار است: »من چه قدر دلم 
می خواهد گیس های دختر سید جواد را بکشم...« فروغ 
چه در شعرهای حدیث نفسی و چه در شعرهای حدیث 
جمعی، حس شخصی خود را پنهان نمی کند. بنا بر این 
شعر فروغ چه در وجه اندیشه گانی، چه حسانی به صور 
بلاغی پر طمطراق متوسل نمی شود تا چیزی را منتقل کند، 
همچنین از آن طرف بام هم نمی افتد که همچون نومکتبی ها 
به ضرب عواطف سطحی، مکنونات خود را تحمیل نماید، 
بلکه عناصر شـعری و زبـانی شـعر خود را طوری جفت و 
جور می کـند که هم زمان عادت های ذهنی خواننده را ملغی 
کند. او از ابراز هرگونه خودشیفتگی صریح یا خودشیفتگی 
صناعی و ادبی اجتناب می ورزد. با این همه از بازخواست 
خود هم پروا ندارد. از طرفی به مردم هم باج نمی دهد تا به 
شمار علاقمندانش بیافزاید و مهم تر از همه شعر او خصلتی 
اعترافی دارد که ضـمن آن هر چـه را پسـندیده یا نکوهیده 

می یابد و بی پروا بیان می کند.
سمیعی با اشاره به اینکه خصـلت اعتـرافی در بعضی از 
شعـرهای فروغ انحرافی است، تصریح می کند: از جمله در 
شعرهای عاشقانه ی او میل به جفت جویی و اذعان به برتری 
مردانه، امری است آشکار: »معشوق من/ همچون طبیعت/ 
مفهوم ناگـزیر صـریحی دارد/ او با شکسـت من/ قانـون 
صادقانه ی قدرت را / تایید می کند.« او عنوان می کند: اگر چه 
مفهوم شکست و قانون صادقانه ی قدرت را می توان حمل 
بر استعاره های جسمانی کرد، اما نگاه او به مرد از موضع 
فرودستی است. به خصوص در همین شعر توصیف های 
او از مرد به چشم می آید که یادآور معشوق های عربده جو، 
درنده خو و خون ریز شعرهای کلاسیک است: »معشوق من 
/ گویی ز نسل های فراموش گشته است / گویی که تاتاری 
در انتهای چشمانش / پیوسته در کمین سواری است / گویی 
که بربری / در برق پرطراوت دندان هایش / مجذوب خون 
گرم شکاری ست.« این منتقد ادبی اضافه می کند: طبیعی 
پنداری، تبعیضی ناگوار، ابتکار صدای زنانه ی او را به ابهام 
می برد، در صورتی که شعر فروغ فارغ از هرگونه ادعای 

فمینیستی، زنگ پر طنین صدای زنانه را دارد.
سمیعی می گـوید: وحـدت روایـی بر حسـب موضـوع و 
انسجام ساختاری در معنای گردآوری معناهای پراکنده در 
بعضی از شـعرهای فروغ دیده نمی شـود، یا در این دست 
از شعرهای فروغ هـماهنگی بین صور بلاغی به صورت 
تعامل، تقابل، بالقوه گی پیوند میان تصاویر به شکل متعارف 
وجود ندارد تا آنجا که محمد حقوقی و محمدعلی سپانلو  
شعر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« را بی انسجام ارزیابی 

کرده اند.

سمیعی معتقد است نقد و بررسی »ایمان بیاوریم به 
آغاز فصل سـرد« شـرح کشـاف می طلبد اما تاکـید 
می کند: این شعر در بنیاد خود شعر زمان است. عنوان 
شعر نیز بر همین امر دلالت دارد. شعر با زمستان یا 
زمان شـروع می شود، با زمان ادامه می یابد و با زمـان 
یا بهار به پایان می رسـد. زمان در این شعر مشتمل بر 
ساعتی نامعلوم از یک روز است که شب هنگام پایان 
می یابد. راوی نیز داستان های متعدد خود را به شیوه ی 
جریان سیال  آگاهی روایت می کند. زمان تقویمی یا 
ساعتی شعر بیانگر زمان روزمره است اما راوی به آن 
وجه هستی شناختی می بخشد یا وقوف خود را به 
راز فصل ها که چیزی جز مرگ و زندگی نیست، بیان 
می کند. در شعرش چند شخص و چند نام و نشانه 
حضور دارند. شخصی که در آغاز معرفی می شود، 
چه در تلاطم محیط شعری، چه در توصیف چهره، 
شخصی است که کانون حشرات سیاه است و از او 
به عنوان مردی که از کنار درختان خیس می گذرد 
یاد می شود. نشانه های باد، جفت گیری گل ها و زمان 
خسته ی مسلول از او متجاوزی می سازد که به زعم راوی 

زنده نیست و هیچ وقت هم زنده نبوده است.
این مرد در بند دیگری از شعر با جنازه های خوشبخت 
مقارن می شود که باید زیر چرخ زمان له شود. روایت مرد 
یاد شده غیر مستقیم است و راوی فاصله اش را که به نفرت 
آغشته است با او حفظ می کند. شخص دیگری در شعر که 
مخاطب راوی است از او به عنوان:»ای یار ای یگانه ترین یار« 

یاد می کـند، مهربانانه نفـرت انگیـز اسـت. 
سمیعی می گوید: فروغ نادانستگی خود را در شعر »معشوق 
من« در اینـجا جبـران می کند. راوی می گـوید: »من سـردم 
است/ من سردم است/ و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد/ 
ای یار ای یگانه ترین یار/ آن شراب مگر چند ساله بود؟« 
به کلام دیگر شراب عشق یگانه ترین یار نمی تواند راوی 
را گرم کند، نه تنها او را نمی تواند گرم کند بلکه بر سرمای 
وجودی او می افـزاید و او را در ته دریـا نگـاه می دارد و زلم 
زیمبو به او آویزان می کند. راوی می گوید: من سردم است، 
طرف به او گوشواره ی صدف می بخشد. شعر در ادامه به 
روایت غیر مستقیم کشیده می شود تا یگانه ترین یار را نیز 
به فاصله ای بعید تبعید کند. چرا که نشانه ی صدف نشان 
می دهد که ذهن یگانه ترین یار مملو از حصارگری است. او 
در برابر این حصارگری به شب معصوم، به زمان اساطیری 
متوسل می شود که ضمن آن درخت و تبر باهم کنار می آیند 
و چشم های گرگ های بیابان هم به حفره های استخوانی 
ایمان و اعتماد بدل می شود. به کلامی دیگر نیروی عشق 
هر گونه دشمنی و احساس خطر را به دوستی بر می گرداند. 
بعد از آن راوی بار دیگر به حدیـث نفـس بر می گـردد، 
به مردی که از کنار درخـتان خیـس می گـذرد، به نطفه ای 
که شکـل گـرفت تا بر اثـر این مجاورت رابطـه ی نزدیک 
مـرد و راوی و دلایل نفـرت او از مـرد آشکـار شود اما در 
ساعت واقعه ی دیگر رخ می دهد. ساعت 4 اساساً ساعت 
شهودی شعر است که طی آن راوی به دل آگاهی می رسد. 
از این رو می گوید: »تمام لحظه های سعادت می دانستند/ که 
دست های تو ویران خواهد شد.« پس ساعت 4 یا ساعت 
شهود، ساعتی است که هم مردی که از کنار درختان خیس 
می گذرد باید زیر چرخ زمان له شود، هم دست های جوان 
ویران گردد. ساعت 4 ساعت شهود کل هستی نیز هست. 
راوی در پرتو همین شهود است که مرگ خود را پیشگویی 
می کند: »آیا دوباره گیسوانم را / در باد شانه خواهم زد؟« در 
انتـهای روز راوی می پرسد: »آیا تو هرگـز آن چـهار لاله ی 
آبی را / بوییده ای؟« چهار لاله ی آبی احتـمالاً معطـوف به 4 
فصل سال است که استعاره از ساعت 4 شهود نیز در آن به 
چشم می آید. مگر نه اینکه راوی در آغاز می گوید: »من راز 
فصل ها را می دانم«، راوی بعد از بازگشـت از مـزار دو دست 
جـوان، حدیـث نفس اش را از سر می گیـرد و چهـره های 
دیگری از یگانه ترین یار را آشکار می کند. چهره های دیگر 
دروغگویی، مانع خودشناسی راوی شدن یا پلک آینه ها را 
بستن و او را با میل جسمانی به ظلمت کشاندن و به حریق 
عطش سپردن است و در ارتباط با همین یگانه ترین یار 
است که راوی می گوید: »و آن ستاره های مقوایی/ برگرد 
لایتناهی می چرخیدند«، اما سیلی یگانه ترین یار مثل پنج 
حـرف حقیـقت راوی را به هـوش می آورد و از صلیـب 
توهم نجات می دهـد. با این همه راوی وجود خود را دوپاره 
می بیند، پاره ای که به سوی لحظه ی توحید می رود ولی 
ساعت همیشگی اش را با منطق ریاضی تفریق و تفرقه ها 
کوک می کـند، ظاهـراً تاج عشـق به سـر دارد ولی در میـان 
جامه های عروسی پوسـیده است. با این همه می پندارد: »و 
من چنان پرم/ که روی صـدایم نـماز می خـوانند.« راوی 
از عشق های مختلف مردم که دچار 
روزمره گی و روزمرگی هستند به 
عنوان جنازه یاد می کند که به دنبال 
حقیقت می گردند، نه آن پنج حرف 
حقیقت که به او هوشیاری فردی 
بخشیده بلکه منظور حقیقتی حیاتی 

یا هستی شناختی است.
سمیعی می گوید: شعر »ایمان بیاوریم 
به آغاز فصل سرد« با تنهایی آغاز شده 
و در پایان هم به تنهایی بر می گردد: 
» سلام ای غرابت تنهایی«. حقیقت 
هستی شناختی که چرخه ی حیات 
را به حرکت در می آورد دو دست 
جوان را همچون دانه های زندانی در 
زیر برف و خاک، روییدنی می پندارد. 
به این ترتیب »ایمان بیاوریم به آغاز 
فصل سرد« ایمان آوردن به یگانگی 

انسان و طبیعت است.

عنایتسمیعیدرپنجمیننشستشعرخوانشبهکارنامهیادبیفروغپرداخت

سریا داودی حموله)شاعر، منتقد ادبی، پژوهشگر فرهنگ مردم(
فاطیما    سیاحتی

هفتحوض-فروغ فرخزاد، شاعری که قضاوت های برخی 
افراد در رابطه با او افراط گرایانه بود.گویی دیواری سنگی در برابر 
شعرهای او و برخی از خواننده گانش بود. انگ های بسیار به او 
روا می داشتند. یا او را نفی کرده و به عنوان شاعر نمی پذیرفتن ، 
اما گروهی هم او را به واسطه ی اشعر بی ریا و عاشقانه خویش 
و سروده های غیر متظاهر او و القای عواطف و احساسات 
درونی به بتی مبدل نموده بودن . و یا تندیس آرمان گرایانه ای 
که می توانست الهام بخش شاعران و هنر آموزان شعر و ادبیات 

معاصر باشد.
خصوصیات اشعار او به رقم قابلیت های منحصر به نگاشتن 
فـروغ فرخـزاد وجـوهی را در بـر می گیـرد که آن را می تـوان 
شناخت عشق از دید او به جنبه ی زمینی و پویایی در زمین 
مادی تعبیر نمود. و شاید اساسی ترین نکته برای مخالفان و 

موافقان وی همین باشد.
بدان منظـور که مخالـفان و یا نفی کنندگان فـروغ فرخـزاد 
معترض به خصوصیات وی در القای احساسات عاشقانه در 

سروده هایش بوده اند حتی در زمان حیاتش.
در صورتی که به نحوی ماهرانه به قلم کشیده و زیباترین پویایی 

در ابراز احساسات شاعر در شعر نمایان است.
و این خصوصیت بارز فروغ فرخزاد باعث تایید و تشویق او از 
جانب هوادارانش می باشد و بلعکس باعث نفی مخالفان وی.

قضاوت های بی رحمانه از وی سوال هایی را مطرح می 
نمایید؟

آیا به واقع افرادی که احساسات عاشقانه شعر های فروغ فرخزاد 
را تکفیر می کنند . در زندگی با ان برخورد نداشته اند و یا چنین 
در دل نخواسته اند؟ می توان احساس شعف بر انگیز عشق را 

نفی کرد؟
و یا زندگی زمین مادی با تمام رویداد های منطقی و غیر منطقی 

او را در اشعار فروغ نفی نمود؟
تمامی گفته ها نگاه بی ریا و ادراک بر انگیز شاعری را بیان می 
نماید که به زندگی با دیدی منطقی و حسی فرا زمینی می نگرد.
حسی که او را متمایز از سروده های دگیری می کند ، و او را 
فروغ می کند ، فروغی با دیدی زمینی و احساسی عاشقانه که 

تجربه بدان باعث ادرک آن خواهد شد .
اما چنان چه در فرم و قاب زمان پای خویش را فراتر گذاری و 
آن چنان بیندیشی که در عصر حاضر خویش ندیده ای به گونه 
ای نو با آرمان های منطقی که توان پذیرش و درک آن بر هر 

فرد نمی توان یافت .
باعث بر آن خواهد شد که پیش داوری ها در ادراک عقاید فرد 
موجب بر نفی کلی وی شود . و چنین اندیشید فروغ فرخزاد 
عقیده ای زمینی در نگاهی معنوی که توان درک آن در هر فرد 
نشد و این امر موجب مخالفت های افراطی با شاعر گرانمایه 

ای چون او گشت.
شاعری که به سوختن اشعرش نگریست و دم بر نیاورد شاعری 

که اندیشید و سال ها به درک عقاید او راه است.
شاید فروغ با بیان ساده ای که داشت نتوانست کلام را به 
افرادی منتقل نماید به سبب همان سادگی ها بود که اشعر او 
گاه نگاهی فرا زمینی پیدا می کرد و گاه جسارت بوسه ای از 

زمین مادی.
فروغ بانویی آزاد اندیش و آزاد نویس بود . جسارت هایی در 
نگاشتن داشت که از پس هر نویسنده و شاعری بر نخواهد 
آمد. و یا توان چیدمان صحیح در به قلم کشاندن آرمان های او 

منحصر به خود اوست.
شاعری جوان و نو اندیش در ابراز مفاهیم عاشقانه. که از باور 
افرادی در زمان حیاتش دور بود و این امر سبب تکفیر وی شد .
شاید نگاه های فروغ باید در سال هایی منتشر می یافت که درک 
کامل مطلب به آسانی به سینه خواننده انتقال پیدا می نمود . ای 

کاش فروغ تولدی دیگر می داشت
تا به کی باید رفت

از دیاری به دیاری دیگر
شعر های فروغ فرخزاد  در جنبه ی معنوی به آن جایی می رسد 
که او خسته  از دنیا به کلام و سخن با معبود می رسد و عصیانی 
را به قلم می کشد که در هیچ صومعه ای درک ان را یافت 

نخواهی نمود .
گر خدا بودم ، خدایا زین خداوندی

کی دگر تنها مرا نامی به دنیا بود
من به این تخت مرصع پشت می کردم
بارگاهم خلوت و خاموش دل ها بود

آری شاید اگر چندین سال دیگر متولد می شد او را به پشتوانه 
اندیشه آزاد در خلق اشعاری سرا پا شورو نگاه های عاشقانه 

محترم تر نام می بردن.
نقد سازنده در استحکام فرد و کار او می تواند سبب به رشد و 
تعالی فرد در زمینه های گوناگون گردد. مقالاتی که به نام او به 

چاپ رسیده است
پیامی و یا نوشته ای مبنی بر نقد اشعار او نمی یابید بلکه با خواندن 
آن پیش از آن که زمینه ای از شناخت او داشته باشید. او را بدکار 

ترین زن زمان خودش معرفی می کنند.
فـروغ فرخـزاد در مدت اندکی از زمـان، حیـات خـویش به 
دستاودی شناخت گرایانه یک برنا دست یافت و آن دلالت بر 

شناخت اشعار او می باشد.
و خوب گفته اند گذر زمان درمان هر دردی است . اکنون پس 
از سال های بسیار که با شناخت وی و هنر شورانگیزش آشنا 
شده اند می توان گفت پیام ها و زحمات هنرمندی چون فروغ 
فرخزاد به بار ادراک رسیده است و به جای سوزاندن اشعار او 

به انتقال و تدریس آن پرداخته اند.
حال باید شناخت، هنرمندی که صبر را در آستانه حیات و 

خاموشی جسمانی تحمل نمود ...
او هرگز به واسطه هنر خویش از یاد ها نرفت. چه جوانانی 
که با خوانش سروده های بی بدیل فروغ عاشق شده اند . و 
چه دیدگاه هایی که به واسطه دیدگاه پر فراز ان بانوی شاعر 

تغییر یافت.
پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است.

فروغ فرخزاد شاعری جاوید
کیانوش   محمدوند
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حادثه تلخ پلاسکو را هنوز فراموش نکرده ایم. داغ از دست رفتن 
جان های عزیز در ریزش ساختمان متروپول آبادان هم هنوز تازه 
است؛ یا تخریب غیراصولی یک ساختمان توسط شهرداری تهران که 
اخیرا اتفاق افتاد را خوب به یاد داریم. در همه این حوادث و اتفاقات 
مشابه، کودکانی یتیم و خانواده های بسیاری داغدار شده اند. شاید تا 
پایان عمر هم نتوانند از زیر بار این مصیبت، کمر راست کنند. ممکن 
است تصور کنید این همه مرگ برای همسایه است و شکر خدا ما 
در امان هستیم. من هم اول مثل شما فکر می کردم ولی گویا این گونه 
نیست و شبح مرگ بر فراز شهر ما هم رویت شده است. دیروز رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان در مصاحبه 
با خبرگزاری فارس از شناسایی 86 ساختمان بلندمرتبه ناایمن خبر 
داد. توجه داشته باشید صحبت از خانه های مسکونی دو یا سه طبقه 
شخصی ساز نیست. سخن از تعداد زیادی ابنیه با طبقات بالاست که 
یحتمل هر روز و هر ساعت، آدم های زیادی در آن ها تردد دارند. این 
مصاحبه نسبتا کوتاه اطلاعات زیادی به مخاطب می دهد. اطلاعاتی 
که پیش از مخاطب عام، باید توسط نهادهایی احصاء شود که وظیفه 
حفاظت از جان مردم را بر عهده دارند. اولین نکته ای که توجه را 
جلب می کند اشاره به این نکته است که آمار این 86 ساختمان را 
نه سازمان عریض و طویل نظام مهندسی داشته و نه شهرداری؛ این 
یعنی این که دو نهادی که مسئولیت اصلی در نظارت بر ساخت و 
سازها را دارند تا اینجای کار نمی دانند که کدام ساختمان دستورالعمل 
های مربوط به ایمنی را رعایت کرده اند و کدام ها رعایت نکرده اند 
و جالب تر این که شناسایی این بناها با نظارت میدانی خود سازمان 
آتش نشانی انجام شده است. تصور کنید به رغم وجود یک دوجین 
سازمان متولی که حکما باید ریزاطلاعات پروژه ها را داشته باشند، 
کارشناسان آتش نشانی در شهر راه افتاده و ساختمان ها را بررسی می 
کنند. همین نکته به ظاهر ساده نشان می دهد یک جای کار می لنگد 
و ضروری است که یک ناظر متخصص بیرونی و بی طرف، یک بار 
فرآیندهای صدور مجوزهای ساخت و ساز را با نگاه انتقادی مبتنی 
بر حل مساله، آسیب شناسی کند. نکته دومی که به چشم می خورد 
این اظهار آقای امیرفضلی است که فرموده اند: » قانع کردن سازندگان 
ساختمان از مشکلات ما است و اغلب مقاومت وجود دارد«. به نظر 
شما در جایی که بحث جان مردم در میان است، آیا باید فرد متخلف 
را قانع کرد؟ یا با ابزارهای قانونی مانند ورود به موقع مدعی العموم، 
جلوی فاجعه را گرفت؟ به نظر من پاسخ خیلی روشن است. فردا 
روزی که خدای ناکرده فاجعه ای رخ داد و چندین نفر در زیر آوار این 
بی تدبیری جان باختند، بازداشت مالک و پیمانکار و ناظر پروژه، می 
شود همان حکایت نوشداروی بعد از مرگ سهراب. این مصاحبه یک 
نکته دیگر هم دارد و آن این است که برخی از نهادها از جمله آموزش 
و پرورش در مسیر بررسی ها، همکاری نمی کنند. آیا نباید یک نهاد یا 
ارگان بالاتر حاکمیتی مثل استانداری، نهادهای بی تفاوت به این مساله 
مهم را وادار به همکاری و شفاف سازی کند؟ تا این جای کار سازمان 
آتش نشانی زنگ هشدار را به درستی به صدا درآورده است؛ رسانه 
هم که جز طرح مساله و انذار کار دیگری نمی تواند بکند، وارد شده 
و پیگیری می کند؛ از آنجایی هم که بحث ایمنی ساختمان ها شامل 
طیف متنوعی از مسائل پراهمیت مانند ضعف فونداسیون سازه ها و 
مقاومت خاک و .... تا بحث های جزئی تر مثل وضعیت حفاظ ها و 
ایمنی آسانسور و ... می شود، بهتر آن است که نهادهای مسئول با ورود 
به این مساله، ضمن تشریح وضعیت جاری، از نگرانی ها بکاهند. 
پیشنهاد مشخص این است که مقام قضایی که در اینجا حق تقدم 
با دادستان محترم می باشد، در صورت صلاحدید و پس از در نظر 
گرفتن جنبه های مختلف، دستور فرمایند مشخصات و اسامی این 86 
ساختمان به صورت عمومی منتشر شود تا حال که سازندگان مقاومت 

می کنند، حداقل شهروندان حواس شان جمع باشد.

یکی از معـادن سـنگ آهـنی که 
با  زنجـان  اسـتان  در  تازگی  به 
گـرفتن مجوز اکتشاف در مسیر 
معدن  گرفته،  قرار  بهره برداری 
» گوزلدره« بوده که ظرفیـتی نو در 
جهـت رشـد اقتصادی اسـتان و 
کشور اسـت و خاک آن به فولاد 

تبدیل می شود.
به گـزارش ایرنا،نقـش مستـقیم و 
غیرمستقیم معادن در رشد و توسعه 
اقتـصادی منطـقه با ارزش افـزوده، 
کاهش  و  شغلی  فرصـت های 
نـرخ بیکـاری، چـرخش نیـروی 
کـار و سرمایه و افزایش درآمدهای 
از  یکـی  عنـوان  به  و  مالیاتی 
محـرک های اقتـصادی و تامیـن 
کنـنده خـوراک صنایع بسـیار قابل 

توجه اسـت به طوری که این بخش محقـق کنـنده اهداف توسعه 
پایدار در هر کشوری محسوب می شود.

معادن به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند دارای منابع زیادی از 
فلزات و سنگ های با ارزش اقتصادی هستند که این منابع از طریق 
فعالیت های دیگری همچون کشاورزی یا ساخت در آزمایشگاه ها و 
کارخانجات به طور مصنوعی به دست نمی آیند و تنها راه دستیابی به 

آن ها استخراج از معادن و فراوری است.
یکی از این معادن با ارزش و مهم معدن سنگ آهن است که از مواد 
اولیه مورد استفاده در صنایع فولاد سازی به شمار می رود به همین دلیل 
وجود معادن در بخش های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است 
چراکه فعالیت در این بخش موجب افزایش تولید ناخالص داخلی 
و درآمدهای کشور، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، دستیابی به 

خودکفایی و ایجاد صنایع متنوع در داخل کشور می شود.
سنگ آهن از پرمصرف ترین کانی ها در تولید فولاد محسوب می شود 

که تنها ۲۰ درصد آن آهن است و با فراوری خالص سازی می شود.
ایران نیز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی و زمین شناسی از 
منابع و ذخایر غنی و متنوع در معادن برخوردار است. به طوری که به 
لحاظ ذخایر گازی و نفتی جزو کشورهای در رده های نخست قرار 
دارد و معادن ذغال سنگ، نقره، نیکل، کبالت، گوگود و اورانیوم که 
بسیار پرکاربرد در صنایع است نیز از دیگر منابع با ارزش آن محسوب 

می شود.
در میان ذخایر معدنی مختلف،  سنگ آهن یکی از پرمصرف ترین 
کانی ها در تولید فولاد است و هرچند در مصارف دیگری همچون 
تولید سیمان، بتن و زنگ دانه نیز کاربرد دارد ولی به عنوان ماده اولیه در 

کارخانجات فولاد سازی محسوب می شود.
سنگ آهن استخراجی از معادن، ناخالص است و تنها ۲۰ درصد آن 
را آهن تشکیل می دهد بر همین اساس با فراوری های انجام شده عیار 

آهن موجود در آن افزایش می یابد.
ثبت 447 معدن با سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد ریالی در زنجان
استان زنجان دارای ۳6 نوع ماده معدنی بوده و از معدود استان های 

کشور با این میزان تنوع مواد معدنی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این باره گفت: 
تاکنون ۴۴۷ معدن با سرمایه گذاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال در این 
استان ثبت  شده است که از این تعداد حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت 
فعال قرار دارد و بیش از سه هزار نفر در این بخش مشغول به کار 

هستند .
مجید گلشنی منفرد افزود: این استان بزرگترین معادن »روی« خاورمیانه 
را داردو سرب و روی،براسیت، فلدسپات، کائولن، سیلیس، خاک های 
صنعتی آنتی موان، تالک، پرلیک، سولفات منیزیم، آلونیت، منگنز، مس، 
سنگ آهن و سنگ های تزیینی شامل گرانیت، مرمریت، تراورتن، 
چینی و مرمر و سنگ های آهکی، گچ و سنگ لاشه  از جمله معادن 

پراکنده در مناطق مختلف استان است.
وی گفت: معدن سنگ آهن در میان معادن با ذخایر بسیار غنی و 
مورد استفاده در بخش های مختلف به خصوص صنعت است که 
با توجه به ویژگی های خاص و موارد مصرف آن در ساخت ماشین 
آلات، تجهیزات ساختمان سازی، راه آهن و دیگر تجهیزات صنعتی 

استفاده می شود.
این مسوول افزود: استان زنجان ۴۷ معدن سنگ آهن دارد که ۲۴ معدن 
مگنتیت )  نوعی از سنگ آهن به رنگ سیاه که مهم ترین ویژگی آن، 
داشتن خاصیت الکترومغناطیسی است. از این سنگ آهن مگنتیت به 
منظور تولید آهن ربا استفاده می شود و این نوع سنگ آهن، هم در 
اکتشاف و هم در فرآوری، کم  هزینه است( و ۲۳ معدن هماتیت است.
) هماتیت یکی از کانی های سنگ آهن است که به وسیله ی آب و 

اسید کلریک تمیز می شود 
و می توان از آن به عنوان 
رنگدانه نیز استفاده کرد، از 
ویژگی های این ســنگ 
می تـوان بـه ضـد زنگ 

بودن آن اشاره کرد(.
وی گفت:همچنین زنجان 
دارای سـه کارخانه تولیـد 
فـرآورده های آهنی مانـند 
ورق آهن است که بیشتر 
مــواد اولیـه مـورد نیــاز 
خود را از طـریق معــادن 
موجـود در اسـتان تامین 

می کند.
معدن گوزلدره در مسـیر  

بهره برداری
معدن سنگ آهن گوزلدره 
بادریافت مجـوز اکتشاف 
۱۰ میلیون تنـی در مسـیر 
بهـره بـرداری قـرارگـرفته  

است.

سرمایه ی رسانه، »اطلاعات« است. پردازش اطلاعات منجر به تولید 
»خبر« می شود. خبر کالای قابل عرضه و فروش رسانه است.  در 
جهان امروز چیزی با ارزش تر از اطلاعات وجود ندارد اما رسانه 
ها این سرمایه را چگونه پردازش کرده و تبدیل به کالا و ثروت می 
کنند این کالا را در کدام بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار می 
دهند؟ به عبارت دیگر خرید و فروش خبر در این بازار چگونه است، 
مشتریان آن چه کسانی هستند، شبکه ی توزیع دست چه کسانی 
است، انحصارها کجا قرار دارند، نرخ ها چگونه تعیین می شوند، مراکز 
مبادله ی خبر و بازار بورس آن کجاست، خبر به چه کسانی و چگونه 
فروخته می شود، مافیای این بازار چگونه عمل می کند، پولشویی های 
این بازار در کجا و با چه روش هایی انجام می گیرد؟ بگذارید برای 
روشن شدن موضوع مثالی بزنم در حال حاضر چند روز بیشتر به 
زمان عرضه ی محصول جدید سامسونگ در بازار موبایل باقی نمانده 
است، اگر اخبار مربوط به این محصول جدید را از چند ماه قبل در 
رسانه های سراسر جهان و از جمله در ایران دنبال کنید متوجه می 
شوید چگونه یک جریان رسانه ای مرحله به مرحله بازار را برای ورود 
این محصول و ترغیب مشتریان برای خرید این کالا آماده می کند و 
بخش مارکتینگ این کمپانی با استفاده از ابزارهای رسانه ای ارزش 
سهام آن را در بازار بورس بالا می برد این درهم تنیدگی رسانه و 
مارکت تصویری کاملاً متفاوت از آنچه که در فاهمه محدود روزنامه 
نگاری جهان سوم از رسانه و خبر وجود دارد به نمایش می گذارد و 
آن را به چالش می کشد با استفاده از روش مدل سازی اقتصادی در 
حوزه ی رسانه و خبر، تصویر عینی تری از مسائل پشت پرده رسانه ها 
آشکار می شود، حال از این منظر می توانیم به مناسبات حقیرانه و عقب 
مانده ی رسانه ای جهان سومی در کشور بپردازیم و آن را ارزیابی 
کنیم، در این حالت مدیر نامه یا روابط عمومی نامه یا هر چه از این 
دست که بنامیم بی شک روزنامه نیست و ربطی هم به روزنامه نگاری 
ندارد بیشتر »روزی نامه« است و مجیز گویی قدرت. آن سوی بام هم 
روزنامه نگاری نیست. فحش نامه، نق نامه، من نامه، این ها هم »باج 
نامه« است. پس لازم است که حساب روزی نامه ها و باج نامه ها را 
از روزنامه ها جدا کنیم. روزنامه نگاری تعریف خود را دارد، اخلاق 
حرفه ای خود را دارد، سوگند نامه ی خود را دارد و بالاتر از همه 
شخصیت و پرنسیپ خود را. روزنامه، رو بازی می کند نیازی به پنهان 
کاری ندارد، روزنامه نگاری عرصه ی شفافیت است، کدری را بر 
نمی تابد، کار روزنامه شفاف سازی است، با  لابی گری و بند و بست 
کاری ندارد یک روزنامه  نگار حرفه ای می داند چگونه حرف خود را 
در چهار چوب قانون، مستند و مستدل بزند تا موجب دردسر برای 
خود، همکاران و نشریه ای که در آن کار می کند نشود. در آن صورت 
چه نیازی به عجز و لابه و آویختن به درگاه این و آن! البته مخاطبان 
اصلی چنان نشریاتی همان ممدوحان هستند وگرنه مخاطب عام 
کاری به این حرف ها ندارد آن هم در زمانه ای که ماهواره و اینترنت 
مجالی برای اینگونه بازی ها باقی نگذاشته است. واقعاً جای تاسف 
دارد در دورانی که هر روز تکنیک ها و نظریه ها و متدهای جدیدی 
چون روزنامه نگاری غوطه وری ) immersive  journalism( ، دیتا 
ژورنالیسم )Data  journalism( امکانات و افق های جدیدی را برای 
مهار قدرت، احقاق حق و  گسترش حقوق شهروندی در اختیار 

روزنامه نگاران قرار می دهند راه را از چاه بازنشناخت.

نوشداروی   بهنگاممعدن گوزلدره زنجان و خاکی که فولاد می شودصنعتی که آب  می بلعد! 

جدال معنی با مفهوم

در یکی دو دهه اخیر با رشد اجتماعی و افزایش آگاهی های اجتماعی و اقتصادی در بین 
عموم مردم زنجان، شاهدیم حساسیت ها به توسعه متوازن و پایدار در بخش های مختلف 
بیشتر شده و انتظارات از مدیران استان زنجان در حوزه اقتصادی و صنعتی مثل سابق نیست 

و بیشتر شده است.
به گزارش همدلی زنجان؛ در دولت حسن روحانی، ناصر فغفوری که از از بدنه کارشناسی تا 
سطح مدیریتی در اداره کل صنعتف معدن و تجارت رشد کرده بود با اعتماد جمشید انصاری 
و حمایت برخی از بزرگان بخش صنعتی و افراد ذی نفوذ صنعتی موفق شد در مسند صندلی 
ریاست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان قرار بگیرد و این ریاست را تا دولت 

ابراهیم رئیسی و استاندارش محسن افشارچی نیز حفظ کرد.
یکی از رویکردهایی که در حوزه صنعتی استان زنجان دنبال شد سرمایه گذاری و توسعه 
واحدهای صنعتی آب بر به ویژه در حوزه فولاد بود. بگونه ای که امروز شاهدیم در شهرستان 
ابهر استقرار صنایع آب بر منابع آبی این شهرستان را با خطر جدی مواجه کرده و سالانه افت 

آب های زیرزمینی در این منطقه به عدد نگران کننده ۱.6۴ متر رسیده است.
این در حالی که تغییرات اقلیمی و مداخلات زیست محیطی در سطح کشور و استان زنجان 
موجب کاهش بارش ها شده و آینده نگران کننده ای در انتظار نسل های بعدی در کشور و 
هر و استان زنجان است. با تمام این حقایق شاهدیم مدیران صنعتی استان زنجان توجهی به 
زیست پایدار و رعایت شاخص های محیط زیست ندارند و با عددسازی در عملکردها به 

دنبال رشد شخصی هستند!
در این بین نقش اداره کل محیط زیست نیز بیشتر جنبه شکلی دارد و از نقش محتوایی و 
تاثیرگذار خارج شده است. در زمان مدیرکلی فغفوری صنایعی همچون فولاد ناب آرش در 
منطقه ابهر مستقر شدند که بعدا به دلیل توجیهات فنی-اقتصادی فعالیت آن ها دچار مشکل 
شد و مصرف بی رویه آب و انرژی آن ها جای نگرانی داشت. در کنار حضور سرمایه گذاران 
خارجی همچون چینی ها در استان که نیروی انسانی ارزان، انرژی ارزان و منابع ارزان برای 
آن ها، ایران و استان زنجان را بهشت مداخلات صنعتی با شاخص های نازل زیست محیطی 

کرده! نیز حضور پیدا کردند.
حضور همین سرمایه گذاران هم در حوزه های صنایع آلاینده غالب بوده و فایده آن ها نیز 
برای رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی استان زنجان مشخص نیست! این در حالی 
است که منابع زنجان هر روز و هر سال در حال تاراج و هدررفت به نفع عده ای محدودی 
از افراد است. این موضوع در خصوص صنایع سرب و روی نیز صادق است و با تمام فراز 
و فرودهای این حوزه و آسیب های جدی به محیط زیست هنوز منابع این استان به نفع افراد 
محدودی در حال استفاده است و بیماری و آلایندگی و یک سهم اشتغال متوسط تنها سهم 

مردم زنجان است!
آخرین اخبار از سرمایه گذاری صنعتی زنجان نیز توسط مجید گلشنی، مدیرکل صنعت، معدن 
و تجارت استان زنجان که از نزدیکان تیم و حلقه انتصابات استان زنجان است، افتتاح هفت 
واحد صنعتی در سفر رئیس جمهور به استان زنجان است که سه طرح در حوزه فولادی است.
آمارهای وزارت نیرو در سال ۹۹ نشان می دهد برای تولید هر تن فولاد حدود »۲۳۰هزار لیتر« 
آب مصرف می شود، به عبارتی برای تولید هر کیلو فولاد ما نیاز به ۲۳۰ لیتر آب داریم. البته 

برخی گزارش ها هم اعلام کرده اند که برای تولید هر کیلو فولاد به ۲8۰ لیتر آب نیاز است.
اما هزینه-فایده این هفت طرح صنعتی برای استان زنجان چیست؟ مطابق اطلاعاتی که اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان منتشر کرده است، از هفت طرح صنعتی که همزمان 
با حضور ابراهیم رئیسی در زنجان افتتاح می شود سه طرح فولادی هستند. هرچند نکته جالب 
اینجاست که تعدادی از همین واحدها قبلا افتتاح شده اند! اما به دلایل مختلف مجدد افتتاح 

می شوند!
این سه طرح فولادی شامل آندیا فولاد در ایجرود، مجتمع فولاد البرز غرب و فولاد آسین 
ابهر در هیدج  هستند. آندیا فولاد در ایجرود تولید کنستانتره آهن، آگلومره، فروسیلیکو منگنز 
و شمش چدن تولید خواهد کرد. سرمایه گذاری این واحد تولیدی ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده 

و 8۰۰ نفر اشتغالزایی دارد.
فولاد آسین ابهر در هیدج با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن و اشتغالزایی ۵۰۰ نفر میزان سرمایه گذاری 
۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی خواهد داشت و محصول تولیدی آن لوله های بدون درز است. 
مجتمع فولاد الرز غرب)فاز اوم و دوم( مقاطع سنگین فولادی به میزان ۹۰ هزار تن در سال با 

سرمایه گذاری یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ابهر ۱۲۰ نفر اشتغالزایی خواهد کرد.
همانطور که مشخص است حجم سرمایه گذاری این واحدها بالا اما اشتغال آن ها نسبت به آن 
ناچیز است! این در حالی است که این واحدهای منابع آبی، خاکی و انرژی استان زنجان را می 
بلعند و ارزش افزوده اقتصادی بالایی هم دارند. اما این ارزش افزوده اقتصادی به جیب سهامداران 

و افراد معدود سرمایه دار این شرکت ها می رود و عموم مردم از آن بی نصب هستند.
حضور این واحدها برای برخی مسئولان استان زنجان نیز خیر و برکت دارد! همچون مدیر کل 
صنعت، معدن و تجارت که بتواند با تکیه بر آمار سرمایه گذاری ژست توسعه صنعتی را بگیرد 
و مدعی باشد که سرمایه گذاری صنعتی زنجان چندین برابر شده است. اخیر نیز این اداره کل 
طی کلیپی مدعی شده بود که در هفت ماه نخست سال جاری؛ رشد 668 درصدی حجم 

سرمایه گذاری استان زنجان محقق شده است!
این اعداد به معنی این است که سرمایه گذاری صنعتی فقط در هفت ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه گذشته نزدیک به هفت برابر شده است. مطابق اطلاعات عنوان شده؛ در هفت ماهه سال 
۱۴۰۱ تعداد واحد تولیدی افتتاح شده در استان 6۹ واحد تولیدی بوده و این در حالی است که 

در هفت ماهه سال جاری این عدد به ۱۲۷ واحد صنعتی رسیده است.
در هفت ماه سال جاری با راه اندازی این واحدها 8۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت 
استان محقق شده و این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است. با راه 

اندازی واحدهای مربوط به سال جاری ۴ هزار و 8۳۰ نفر اشتغالزایی انجام شده است.
در خصوص این اطلاعات و آمار ذکتر چند نکته ضروری است. نخست اینکه اگر شاخص 
توسعه صنعتی را حجم سرمایه گذاری صنعتی مدنظر قرار دهیم که البته خود گلشنی در یکی 
از مصاحبه ها نسبت به این موضوع تشکیک ایجاد کرده بود، این شاخص به صورت سالانه و 
چند سال یکبار قابل بررسی و ارزیابی و مقایسه است و آمارهای زیر یکسال ضعف مقایسه ای 
و علمی دارند. نکته دیگر اینکه مشخص نیست کدام واحدهای  جدید صنعتی و بزرگ در استان 

زنجان راه اندازی شده اند که حجم سرمایه گذاری را با این حجم افزایش رو به رو کرده اند.
هفت طرح صنعتی قابل افتتاح سفر ریاست جمهوری هم که طرح های آشنایی هستند که در 
گذشته وجود داشته است! نکته مهم تر اینکه هشت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ۴ 
هزار و 8۳۰ نفر که به ازای هر نفر اشتغالزایی بیش از ۱6۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
است. بخشی از این عدم توازم به نظر می رسد سرمایه گذاری صنعت فولاد و حوزه معدن 

باشد که حجم سرمایه ها بالا و اشتغال پایین است.

جعفر  محمدی  چه کسانی از انحراف صنعتی زنجان 
منتفع می شوند؟

یکـی از معــادن ســنگ آهنـی کـه بـه تــازگی در اسـتان زنجان 
با گرفتن مجـوز اکتـشاف در مسیر بهره بـرداری قـرار گرفته، معدن 
» گوزلدره« است که به گفته مسوولان و متولیان این بخش صدور 
مجوز اکتشاف ۱۰ میلیون تنی برای این معدن از سوی شورای عالی 

معادن کشور در استان زنجان بی سابقه بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به طرح های 
مهم سرمایه گذاری استان برای اکتشاف معادن، گفت: ۱۵ محدوده 
اکتشافی جدید در استان شناسایی شده است و اکتشاف معدن آهن 
گوزلدره از ذخیره 8۰۰ هزار تن به بیش از ۹ میلیون تن افزایش یافته 

است.
گلشنی افزود:  براساس سندراهبردی هدف گذاری برای سرمایه گذاری 
چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی در بخش معدن استان انجام شده است 
که منجر به رشد ۱۰.۹ درصدی و ایجاد ارزش افزوده ۱.۳ همت 

خواهد شد.
وی با اشاره به مطالعه و تکمیل زنجیره های ارزش افزوده در استان، 
گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه یکی از مسائل کلیدی، تکمیل 
زنجیره صنعتی در استان است که در این راستا چهار زنجیره در بخش 

صنعت استان شناسایی و مطالعه شد.
گلشنی اظهار داشت: سرمایه گذاری های جدید برای تولید خودروی 
برقی، فروسیلیس، کنسانتره آهن، انواع دارو، ماشین آلات سنگین 
معدنی و راهسازی با استفاده از تکنولوژی های برتر در استان انجام 

شده است.
وی با اشاره به ورود شرکت فولاد خوزستان به امر اکتشاف و بهره 
برداری از معدن گوزلدره، گفت:  با فعالیت شرکت های بزرگ در این 
بخش و عمل به مسوولیت های اجتماعی در منطقه بسیاری از چالش 

های محلی و تخریب محیط زیست کاهش می یابد.
گلشنی با بیان اینکه شرکت فولاد خوزستان، طرح جامع بهره برداری 
معدنی را اجرا می کند، افزود:  این شرکت با ساخت مسجد و مدرسه 
در منطقه مورد فعالیت خود با معارضین محلی کنار آمده و دامنه 

فعالیت های خود را گسترش داده است.
سنگ آهن معدن گوزلدره خوراک پروژه زمـزم سه فولاد خوزسـتان 

می شود
در مراسـم بهره بـرداری از معـدن سنـگ آهـن گوزلـدره فـولاد 
خوزسـتان که ۱۹ مرداد ماه امسـال با حضـور مدیران، سهامداران 
و کارکنان شرکت توسعه معادن فولاد خوزستان  در زنجان برگزار 
شـد، علیرضا مخبر دزفولی، قائم مقام مدیرعامل در امور سـتادی 
و مسئولیت های اجتماعی تاکـید کرد:برای داشتن تولید پایدار و 
توسعه صنایع و اشتغالزایی جوانان راهی جز پیگیری طرح های 

توسعه ای نداریم.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن فولاد خوزستان نیز در دیداری که 
مهرماه امسال با استاندار زنجان، داشت، گفت: یکی از اقداماتی که 
شرکت توسعه معادن فولاد خوزستان در سال های اخیر انجام داده 
بررسی مسائل فنی و اقتصادی معادن در حوزه کمربند آهنی کشور 
از غرب تا فلات مرکزی و به سمت جنوب کشور در استان هایی 
مانند یزد و کرمان بود که در طول مطالعات، پتانسیل مناسب اقتصادی 

در استان زنجان، شهرستان سلطانیه و معدن گوزلدره شناسایی شد.
جلوگیری از خام فروشی و احداث کارخانجات کنسانتره و گنداله 

سازی از برنامه های شرکت توسعه معادن فولاد خوزستان است.
سیدوحیدسیدعلی افزود: این معدن پس از هشت ماه اقدامات اکتشافی 
و راستی آزمایی با توجه به شناخت ذخیـره اقتـصادی، بهمن ماه سال 
۱۴۰۱ به تملک شرکت توسعه معادن خوزستان درآمد و با توجه به 
مطالعات انجام شده معدن از حالت نیمه فعال خارج، پیت معدن باز، 

انفجارها و استخراج های مربوطه انجام شد.

وی با اشاره به برنامه های میان مدت 
و بلند مدت شرکت توسعه معادن 
فولاد خوزسـتان در اسـتان زنجـان، 
گفـت: جلوگیـری از خام فـروشی 
و احداث و بهره برداری کارخانجات 
کنـسانتـره سـازی و گنداله سـازی از 

جمله برنامه های این شرکت است.
سیدعلی تصریح کرد: مذاکرات اولیه 
ساخـت کارخانجـات کنسانـتره و 
گندله سازی با ۱۰ هزار میلـیارد ریـال 
سرمایه گذاری شرکت توسعه معاون 
فولاد خوزسـتان، در اسـتان زنجـان 
صـورت گرفـت که ایـن اقدمـات 
ارزش افـزوده برای مجموعه فولاد 
خوزسـتان و ارتـقای زنـدگی مـردم 
اسـتان زنجـان را به همـراه خـواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه شرکت توسعه معادن فولاد خوزسـتان الگـوی 
جدیـدی را در زمینه خرید و تملک معادن در کشور ارائه کرده اسـت 
که  تا پیـش از تاسیس این شرکت، چنین الگویی وجود نداشت، اظهار 
داشت: معدن گوزلدره با پروانه ۱۰ میلیون تنی صادر شده از سوی 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت زنجان به افتخار این استان و فولاد 
خوزستان تبدیل شده چرا که تاکنون معدنی در این ابعاد در زنجان 

وجود نداشته است.
سیدعلی با اشاره به اینکه معدن دوم سنگ آهن فولاد خوزستان در 
نزدیکی معدن گوزلدره نیز در سه ماهه نخست ۱۴۰۳ وارد مدار تولید 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: در پروانه معدن گوزلدره، عیار کلوخه این 
معدن ۴۴ درصد درج شده و سنگ آهن این معدن قرار است به عنوان 

خوراک پروژه زمزم سه فولاد خوزستان استفاده شود.
وی افزود: با توجه به وجود حمل ونقل ترکیبی )ریلی و جاده ای( در 
استان زنجان و تناژ بالای تولید محصول در معدن گوزلدره، ارسال 

خوراک از این معدن به فولاد خوزستان، اقتصادی است.
سیدعلی با بیان اینکه در معدن گوزلدره ۱۱۴ نفر مشغول به کار شده اند 
که ۷۷ نفر از آنها بومی هستند، یادآور شد: شرکت توسعه معادن فولاد 
خوزستان برای احداث واحد کنسانتره سازی معدن گوزلدره به دنبال 
استفاده از فناوری های نوین و فیلترپرس های نواری به جای فیلترپرس 

پارچه ای است تا مصرف آب را کاهش دهد.
ذخایر سنگ آهن کشور تا 17سال آینده نیاز صنایع فولادی را تامین 

می کند
مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان نیز با بیان اینکه میزان ذخایر 
سنگ آهن کشور ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن برآورد شده بود، گفت: در 
صورت عدم توسعه فعالیت های اکتشافی و عدم استخراج مواد معدنی 
از لایه های عمقی، این مقدار تنها تا ۱۷ سال آینده پاسخگوی تامین مواد 

اولیه صنایع فولادی خواهد بود.
محمد جامعی افزود: صرف سرمایه و دانش شرکت های معدنی برای 
توسعه صـنایع پایین دستی از چالش های کارخـانه های فولاد سازی 
است چراکه این شرکت ها سنگ آهن را که به عنـوان مواد اولیه فـولاد 

سازسازی است به بازار عرضه نمی کنند.
وی ادامه داد:  به همین دلیل شـرکت های بـزرگ فولادسـازی مانند 
فولاد خوزستان به ناچار برای تولید پایدار محصولات، حفظ سرمایه  
سهام داران، ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان، اجرای طرح های توسعه ای 
و افزایش ظرفیت تولید، باید به سمت تملک معادن سنگ آهن حرکت 

کنند .
جامعی گفت:  در حـال حاضـر سالانه حدود ۳۳ میلیـون تن فـولاد در 
کشور تولید می شود که این میزان بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید 
به ۵۵ میلیون تن برسد که برای تحقق این هدف به تامین ۱6۷ میلیون 

تن سنگ آهن نیاز است.
وی اظهار داشت: هم اکنون میزان تولید سنگ آهن در کشور ۱۰۳ میلیون 
تن در سال است همچنین حدود ۴۰ میلیون تن طرح توسعه در زمینه 
افزایش ظرفیـت تولیـد سنـگ آهن در کشـور وجود دارد که با فرض 
محقق  شدن تمام این ظرفیت ها، باز هم با کمبود ۲۲ میلیون تنی تامین 

این ماده معدنی مواجه هستیم.
جامعی گفت: کاهش عرضه سنگ آهن تاثیر مستقیمی بر قیمت ها در 
بازار دارد و در صورت عدم تامین کافی مواد اولیه، سرمایه گذاری های 
شـرکت های فولادسـازی در زمیـنه نیـروی انسـانی، تجهیـزات و 
ماشین آلات بلااستفاده باقی می مانند که شرکت فولاد خوزستان با 
تاسیس شـرکت توسـعه معادن فولاد خوزسـتان، با سرعت در حوزه 
معدن پیشروی کرده و به دنبال تامین پایدار خوراک مورد نیاز خود است.

برآیند: 
ظرفیت های معدنی بسیار غنی در استان زنجان وجود داردکـه 
درصـورت فعال سـازی 
آن ها رشـد اقتصـادی، 
 اشتـغالزایی و توســعه 
منطقه ای به دست خواهد 
آمـد و گام هـای بلنـدی 
برای رهـایی از اقتـصاد 
نفتی در سطـح کشـور 
برداشته می شود که این 
موضوع بارها موردتاکید 
رهبر انقلاب قرار گرفـته 
است.درایـن راستا معدن 
گوزلدره زنجان یکی از 
معادن غنی  استان بوده که 
به تازگی مورداکتشاف و 
بهره برداری قـرار گـرفته 
اشتغالزایی در  وموجب 
منطقه وتوسعه اقتصادی 
شده است وانتظارمی رود
 سایر معادن غیرفعال و 
راکداستان نیزبـه  همین 
شکل به بهره برداری برسند.

ادامه ی گفتگو با  سعید افشار، روزنامه نگار کهنه کار


